
 ١ 

   ١ايرانىهای تشوينيسای اسطورهای و بحران ايدئولوژيک در ايران باستان ـ نقدی بر هويت دولت منطقه

  فرشيد فريدونى 

ليكن از ايران . جويند خود را در تاريخ ايران باستان مى ملىايرانيان شوينيست حيران و مستأصل هستند، زيرا هويت

ی تخت جمشيد و چند مجسمه و ، مخروبهكوروش هخامنشى یمقبرهوان  به عنىسنگبدوی يک بنای باستان به غير از 
نمانده ارث ها به چيز ديگری برای آنباستانى اطير اس يک مجموعه از وآلود  يک تاريخ مه،در كشوری سنگى سرلوحه

و پاريس  اسپانيا، ليزابن در پرتقال، مادريد و بارسلونا در لوكزامبورگ،: كسانى كه از شهرهای اروپايى مانند. است

  وين در اتريش، فلورانس، ونيز و رم در ايتاليا، برن و زوريخ در سويس، لندن در انگلستان،در فرانسه،اشتراسبورگ 
 درسدن،  پتسدام، وبوداپست در مجارستان، زغرب در كواسى، مسكو و پترسبورگ در روسيه، پراگ در جمهوری چک

در اين شهرها تمامى تمدن و تاريخ اين . برندبه موضوع نقد اين نوشته بهتر پى مىاند، كلن و برلين در آلمان ديدن كرده

 منبع درآمد  وی افتخارمايهنه تنها ها آنمردم اند كه برای به درستى حفظ شدهتاريخى و بناهای كشورها از طريق آثار 
های هنگفت ياد كرد كه برای د از هزينهاز جمله باي. شودمىنيز ملى هويت به احتمال زياد منجر به ، بلكه توريستى

شهرهای تاريخى آلمان نازی بسياری از برای نمونه . شوداين شهرها مصرف مىتاريخى سازی اماكن مرمت و حتا دوباره

ريزی دولتى درسدن و برلين در اواخر جنگ جهانى دوم با خاک يكسان شدند، اما چندی نگذشت كه با برنامهو از جمله 
به همين صورت . ی خود را باز يافتندنما و جلال گذشتهو شده سازی  دوباره ومرمتها ردمى اين مخروبهو حمايت م

قد در حالى كه كلسيا شهر درسدن تمام . ياد كرد" اردوگاه سوسياليستى"بايد از تجربيات اتحاد آلمان پس از فروپاشى 

به اوج در شرق برلين  "قصر جمهوری"  ساختمان سربرهای سياسى كشمكشدوباره ساخته شد، در مكان تاريخى خود 
دوباره بر پا شد كه فضای در جای آن " قصر شهر"تخريب و  سنگينبسيار مخارج با اين ساختمان سرانجام . خود رسيد

د نگاران كشورهای مدرن اروپايى ياد كرهای تاريخبه همين منوال بايد از كشمكش. گرددزنده ی تا اندازهتاريخى برلين 

جا اين ٢.دهندقرار مىهای دور و نزديک از گذشتهمردم خود را تحت تأثير بينش انتقادی ملى هويت فكار عمومى و ا كه
چرا   واندنشدهسازی  دوبارهتا كنونچرا بناهای دوران ايران باستان  ؛دنآيمى به اين شرح پديد یهای عديدپرسش

 جديدايدئولوژی خود استبدادی حكومت برای كشور ی شاهنشاهى اله س٢٥٠٠محمد رضا شاه كه با استناد به تاريخ 

                                                 
 در تاريخ" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"از طريق كه " آيين و فرهنگ ايرانيان باستانى"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١
 عوامل  نقدى برـ فرهنگ يكتايى در ايران" اين مقاله بخش مختصری از يک كتاب با عنوان .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٠ اكتبر ٧

 ميلادی ٢٠١٢هم آرمان و انديشه در سال است كه به صورت جلد ن" مرويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسلاعينى و ذهنى 
  . آورمكنم، نام مىها رجوع مىجا تنها از منابعى كه مستقيماً به آنبنابراين من اين. منتشر شده است

ی روزنامه"ر  د١٩٨٦ ژوئن ٦ در تاريخ ارنست نولتهای از مقالهآلمانى ياد كرد كه پس از انتشار " نگاراننزاع تاريخ"توان از  برای نمونه مى ٢
وی در كتابى كه در . خواندجا تأسيس هولوكاست را يک واكنش به سيستم گولاک در شوروی مىوی اين. گشوده شد" عمومى فرانكفورک

سال بعد منتشر كرد، مدعى شد كه ناسيونال سوسياليسم آلمانى محصول يک جنگ داخلى در اروپا است كه پس از انقلاب اكتبر توسط 
ی دوم صدا و نگاران به بازنگری انتقادی تاريخ آلمان پرداختند، بلكه شبكهدر اين ارتباط نه تنها بسياری از تاريخ. يد آمده استها پدبلشويک

در اين ارتباط طرح اين . های تاريخى را پخش كرد كه از احيا ايدئولوژی فاشيسم در آلمان ممانعت كندسيمای آلمان يک سريال از برنامه
تئوريسين فاشيست در دوران (روری است كه شخصى به نام سيد جواد طباطبايى به ترويج نظريات ارنست نولته و كارل اشميت مسئله نيز ض
  . ها را نيز منتشر كندكه نظريات منتقدان آندر ايران پرداخته است، البته بدون اين) آلمان نازی

Vgl. Nolte, Ernst (١٩٨٧): Der europäische Bürgerkrieg ١٩٤٥ – ١٩١٧, Berlin 
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ی حاكم ايرانى است و اسلام چه تاريخ ايران باستان چه خاری در چشم طبقهنكرد؟ به اين كار نيز اقدام ساخت، مى
  گيرند؟ كند كه در تناقض و تعارض با اساطير ايرانى قرار مىنقشى را در ارتباط با ايدئولوژی دولتى بازی مى

ی فقط يک مقايسه. گيردصورت نمىتاريخ فرهنگى ايرانيان باستانى  و تخريب تخطئهی ها با انگيزهپرسشطرح اين البته 

 اين كعبه در مكه به بهترين وجه ممكنه ازساختمان بغداد با  نزديكى طاق كسری دری مخروبههای اجمالى ميان بازمانده
، بلكه معماری ايرانيان باستانىو توان دانش نه تنها طاق كسری پيداست كه . دهدگزارش مىفرهنگى تناقض و تعارض 

. سازدنمايان مىبر كشور اسلام ی سلطهقبل از دوران در نيز  سرزمين را اينمردم شناسى زيبايىاسلوب  و یهنرذوق 

ی عربستان از جزيرهسى اعراب شبهشنادر حالى كه ايران ساسانى تحت تأثير فرهنگ تاريخى هلنيسم قرار داشت، زيبايى
 به بيان ديگر، .كردتجارت رشد مىو داری نشينى، دامداری غير مسكون، كاروانمادی باديه بدوی و همان شرايط

اعراب در دوران ظهور  به خصوص شناسىمعماری، ذوق هنری و اسلوب زيبايىو توان  نيز از دانش ساختمان كعبه

شاهنشاهى با عظمت نظام  چرا يک ؛دنآيپديد مىهای جديدی به اين شرح ا دوباره پرسشجاين. دهداسلام گزارش مى
فرهنگ باستانى و ی تاريخ  ايرانيان چه نقشى را در تخريب و تخطئهاعراب مسلمان شد؟لشكر  مغلوب اندربار ساساني

مردم گريزی شد؟ دليل اسلامايران  درنظام سلطنتى يک تشكيل  ايدئولوژیگونه تبديل به اسلام چاند و خود بازی كرده

گردند؟ از مىملى  اساطير باستانى به دنبال يک هويت نوين  تاريخ وايرانيان با استناد به انبوهى از ايران چيست و چرا
ی اين تمايل فرهنگى به مصادرهسواری و موجخورند و جهت  نان را به نرخ روز مىهايى ياد كرد كهجمله بايد از انجمن

  .اندفعال شدهشديداً  "رستاخيز سيمرغ"و " فرشگرد"، "ققنوس": گى تحت عناوينى مانندتاز

 از  سوژهاستقلالبا ، يعنى هويت غير ماترياليستىدوباره با تدارک  جاما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
بر بيگانگى انسان " ازخودبيگانگى"ی ستفاده از مقولهبا اماركس . هستيمآثار ازخودبيگانگى مواجه با  واجتماعى پراكسيس 

ی مسئله  ليكن٣.كندهای ديگر تأكيد مىاز انسان بيگانگى انسان از محصولات كارش و بيگانگى انسان از خود،

ها انسانمتافيزيكى تمايلات يا ی تاريخى و مبتنى بر يک حادثه وی در تئوری انتقادی و انقلابى " انسانازخودبيگانگى"
جهان " محصول اين حركت واقعى. كنددر روند تاريخ رشد مى، يعنى از پراكسيس مولد و نيست، بلكه از فعاليت انسانى

 تحت وباشد مى" دهندهشكلكار "بيرونى توسط مبتنى بر تبادل مادی انسان با طبيعت است كه البته " يافتهموضوعيت

تنها شرط ممكنه جهت پيداست كه نيز به درستى از اين منظر . آيد مىپديدتأثير آگاهى از جهان وارونه، يعنى سوبژكتيو 
نظم "جا كه به بيان ديگر، از آن. ی انقلابى استخودآگاهى سوژه" نظم نوين"و تشكيل يک " نظم موجود"فراروی از 

ه انسان مبتنى بر كدارد مكان نيز وجود آگاهى از جهان وارونه پديد آمده است، در نتيجه اين ادر پرتو " موجود

ی  اراده اتخاذو، با تسلط بر افكار عمومى موجود توليدی توانهای جامعه و رفيتظبا اتكا به ، خودآگاهى ماترياليستى
روند اين ماركس . را ببيند" نظم نوين" و تدارک تشكيل يک دگرگون سازدپراكسيس نبرد طبقاتى توسط را آناجتماعى 

                                                 
ی ماترياليستى فويرباخ قرار داشت و در پيروی از جا طرح اين موضوع نيز ضروری است كه ماركس در اوايل تحت تأثير فلسفه البته اين ٣

شد و با ليكن وی پس از فراروی از فلسفه به سمت پراكسيس معطوف . كردنيز تأكيد مى" نوع ماهوی بشر"وی بر ازخودبيگانگى انسان از 
ی طبقاتى از استفاده از مفاهيم مجرد و امعهج" حركت واقعى"و با استناد به ) موجود فعال(شناسى جديد ماترياليستى كشف يک انسان

  .استعلايى ممانعت كرد
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre ١٨٤٤, in: MEW, EB I, S. 
٤٦٥ff., Berlin (ost), S. ٥١٩f.   
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ذاتى تضاد به مضمون دروناز يک سو، تحقيقات خود استای ، زيرا در رواندخ مىىانقلاب  وادیانتق ماهيتاً راواقعى حركت 
ايدئولوژيک  به كشمكش ،و از سوی ديگر )تضاد ابژكتيو (های اجتماعىدر فرماسيوننيروهای مولد با مناسبات توليد 

اقتصاد  از پراكسيس اجتماعى و ویانتقاد  پيداست كه چرابنابراين . بردپى مى) تضاد سوبژكتيو(پيرامون بيان تضاد 

نقد ی شيوهجا با ما اين. گيردی طبقاتى نشانه مىجامعهايدئولوژيک  و اشكال متنوع توجيهىمستقيماً به سوی سياسى 
دنبال  استراتژیيک به صورت قاطعانه و را وی آنشويم كه جه مىاكننده موذاتى و نفىنقد درونروش ماركسِ، يعنى با 

جا ناي. نمايدمىايدئولوژی دهد و هر دو را منسوب به يز مىو دين تم ميان فلسفهبه اين صورت كه وی . دكنىم

را ضرورتاً آنی طبقاتى شود كه البته جامعهمحسوب مىذاتى های درونتضادپوشش يک تظاهر واقعى جهت ايدئولوژی 
نيروهای ابژكتيو روزی تفكر واقعيت و خوشبختى به دليل سيها ، زيرضروری استبابت  از اين جا اينايدئولوژی. طلبدمى

اشكال بايد " نظم موجود"به همين دليل نيز غير قابل تحمل است و ، پوچى اوضاع موجود و فقدان افق رهايى انسان مولد

به . تحمل گرددابل ق ها برای انسانوبه خود بيگرد ) تهيافی آشتىی فاضله، جامعهبهشت برين، مدينه(تخيلى و اتوپيک 
ها را قانع ، ايدئولوژی بايد انسانغلط هستند "ابژكتيو"كتيو به صورت ژايدئولوژی بايد اثبات كند كه وقايع اببيان ديگر، 

دلپسند در امن و ی ، اما يک آيندهمحيطى و زيستاجتماعىهای اقتصادی، ها و بحران آنروزیكند كه با وجود سيه

بى اعتنا سياسى نسبت به پراكسيس ها را انسانرا داشته باشد كه ايدئولوژی بايد توان آن ،ر نهايت د واستها آنانتظار 
 محسوس و توانند تضادهایها مىاست كه انسانات ناب تحت تأثير اين تصوربنابراين . ها را منفعل سازد و آنكند

ايمان "و " تئوری ناب"در پرتو  زندگى خود را "حقيقت" و كنار بگذارند ظاهراً ی خود رازندگى روزمرهی يافتهموضوعيت

نيز مواجه ها انسان، بلكه با موضوع خودفريبى يدئولوژيکا و  فلسفى، دينىجا نه تنها با فريبكارما اين. تجربه كنند" راسخ
گردد كس ممكن مىبه اين ترتيب، برای مار. كنندديگر را تكميل مىديگر هستند و يک كه البته لازم و ملزوم همهستيم

پردازان نظام طبقاتى عزيمت كند، مبانى  نظريههایفرضيه از ی خودكنندهو نفىذاتى وش نقد دروناده از رفكه با است

ها را با عواقب نظريات خودشان در پراكسيس ها را به بند نقد ماترياليستى و ديالكتيكى بكشد و آنايدئولوژيک آن
خردمند افشا و و غيروضعيت نامناسب را به صورت " نظم موجود"از يک سو، ماركس ين نابراب. سازدمواجه اجتماعى 

را " نظم نوين"تشكيل يک ضرورت ى آن و دگرگونى انقلاب و از سوی ديگر، دكنمىرا متزلزل تئوريک آنفلسفى و اساس 

   . دهدمىاكسيس نبرد طبقاتى قرار ردستور پدر 

ماركس در يک بستر تاريخى و فرهنگى متكامل شده است كه ى ـ ديالكتيكى ماترياليسم تاريخپيداست كه تئوری 

 ، جهان مدرن را پديد آورده و ظاهراً از اشكال متافيزيكى عبور كردهرفرماسيون، روشنگری و سكولاريسم را تجربه كرده

گيرد، در حالى مىموضع يكال رادكاملاً ) ادغام دين در فلسفه( بنابراين ماركس از يک سو، در برابر آكوموداتسيون .است
جا منظور وی آن دينى است كه ظاهراً از طريق برهان علمى، با اين. راندسخن مى" دين مثبت"كه از سوی ديگر، از 

به بيان ديگر، تئوری انتقادی و انقلابى ماركس نه محصول . شوداستناد به دانش طبيعت و خرد بشری توجيه مى

حل و اجتماعى را بلافاصله و مشكلات طبقاتى كه تمامى مسائل ادعای اين را دارد نه   است و ویتصوارت ناب اتوپيک
ذاتى نيروهای مولد با جا با يک تئوری مجرد و كلى مواجه هستيم كه بر اساس تضادهای درون ما اين.كندمىفصل 

در بر گرفته و ديالكتيک را انقلاب فرانسه متكامل شده، اهداف راديكال ی مشخص در يک جامعهمناسبات توليد 
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به اين ترتيب، ماركس نظريات . آليستى هگل را به صورت انتقادی و ماترياليستى در خود ادغام كرده استی ايدهفلسفه
 خودآگاه و یسوژهالبته كند كه متكامل مىپرولتاريا ابژكتيو وجود ، يعنى ی اجتماعىيک قدرت بالقوهر اساس خود را ب

به كه  اجتماعى مواجه هستيم  موجودیقواجا با يک ما اين. شودنيز محسوب مىی طبقاتى  جامعه"عىحركت واق"انقلابى 

، در حالى كه از سوی ديگر، توان اين زيست استمحيط در حال انهدام خود و ايدئولوژی در آمده و  دين، فلسفه و انقياد
و در دگرگون گردد گيرد، از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل گرا و انتقادی قرار بدارد كه تحت تأثير يک تئوری عملنيز را 

را " نظم نوين"تدارک تشكيل يک  جهت رهايى خويش ورده  ك)مثبت(فراروی " نظم موجود" نبرد طبقاتى از پراكسيس

 کديالكتيكه مضمون آن كار ازخودبيگانه است، ی طبقاتى جامعه "حركت واقعى"همان از به بيان ديگر، ماركس  .ببيند
ی انقلابى از ، استقلال سوژه انسانقوای خودآفرينىكند و به شرايط تئوری با پراكسيس را متكامل مىهستى با آگاهى و 

  . برد مىپىی مزدی كار ازخودبيگانه لغو و قانون ارزش  و توليد كالايىنفى ضرورت وی حاكم ايدئولوژی طبقه

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ با استناد به ذاتى و روش نقد درونفاده از ا استكند، بی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
-به خوبى هويدا مىنيز  "نظم نوين"تشكيل يک جهت شرايط سرنگونى نظام جمهوری اسلامى پيش  ديالكتيكى ماركس

 فراروی اسى سيدر پراكسيستئوری انتقادی و انقلابى ماركس كيم و تحمناسب درک جهت رط اولين شليكن . گردد

و  مستند  ديگری به تفصيلیگونه كه در جاهمان. دين، فلسفه و ايدئولوژی است: مانند ىمتافيزيكاشكال  از انسان
جا منظور من نه فقط مردم عادی كشور، اين. ی ايرانيان آكنده به متافيزيک استمستند كردم، افكار اكثر قابل ملاحظه

ی اجتماعى بستگى به توازن قوا سياسى قدرتكه جا از آن ٤.نيز هستندارگری جنبش كمونيستى و كاغلب فعالان  بلكه

پراكندگى  وديگری است، در نتيجه پيداست كه تحت تأثير بحران تئوريک ی ضعف  نقطهیيكى نشانهاقتدار دارد و 
سرزمين باستانى به اساطير با استناد و اند فعال شدهشديداً های ايرانى شوينيستاز نوع  اشكال مت،های چپجريانموجود 

رويكرد دلايل در رابطه با  انتقادی پرسشيک جا اصولاً اين. دارندرا كشور ی احيا حكومت سلطنتى در انگيزهايران 

برابر در  ىساسان سپاه شاهنشاهى شكستشود، در حالى كه نمى مطرح فرهنگى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسلام
- ستيزی و روانژيسم را پديد مىی عرب و ظاهراً زمينهيابدی صرف نظامى تقليل مىک مسئلهبه ياعراب مسلمان لشكر 

مسلمان علت ، در حالى كه  وجود نداردبحران ايدئولوژيک در ايران باستانعلل اثری از گونه هيچچنين جا هماين. آورد

به حكومت  )ماليات اهل كتاب (تيانزرتشخلافت اسلامى و پرداخت جزيه مستقيماً به خشونت ايران مردم شدن 
، يعنى كوروش هخامنشى ايرانسرزمين اولين شاهنشاه  تاريخى از جمله بايد از نقش. گرددمىمنسوب و قلمداد مركزی 

كاملاً وی كه انگاری . است  ملىنوين يک هويتتدارک  جهت های ايرانىشوينيستتمامى  ی عزيمتنقطه ياد كرد كه

ی سرزمين  و عدالت را در گسترههبوددر كشور مروج شكيبايى دينى ی تاريخى و فرهنگى توانهبدون هيچ پشمستقل و 
 "مانيفست حقوق بشر"اولين عنوان  به است كه"  كبيری كوروشاستوانه"ها آنمصداق نظری . استحاكم كرده ايران 

   .شودمىو ستايش تجليل 

                                                 
، در ی سياسى كارل ماركسدر انديشه "خرد استعلائى"فرهنگ دينى و رئاليسم انقلابى ـ نقش فراروی از ): ٢٠١٨( مقايسه، فربدونى، فرشيد  ٤

   ادامه، برلين٣٥   ی آرمان و انديشه، جلد دوازدهم، صفحه
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بدون آن تاريخ فرهنگى كه استقرار يک حكومت  است و نه از مناسبات مادی جامعه مستقل دولتنه ساختار ليكن 
ها از نظر زمانى و مكانى اشكال دولتيل نيز به همين دلا. شودشود، قابل درک مىوجودش با استناد به آن توجيه مى

روش يک و " دانش مثبت"به خصوص نياز به دولت يک بررسى و درک پيداست كه . گيرند متفاوت و متنوع به خود مى

- جامعه"حركت واقعى"از ، يعنى  به صورت ديالكتيكىا حكومت ردارد كه تشكيل و تكاملو كلى مناسب شناسى شناخت

بررسى ماترياليستى، تاريخى و ديالكتيكى اجتماعى های كليت فرماسيونالبته ماركس جهت نقد . استنتاج كندی طبقاتى 

به همين دليل . ندادرا به وی اين كار مجال انجام  شعمركوتاهى  ، امادداقرار دولت را در دستور فعاليت تئوريک خود 

را ارائه و اشكال ايدئولوژيک آندولت ماهيت ماترياليستى از جامع ذاتى و درونبررسى يک كه نيز ماركس نتوانست 
اين مامى  تبا. به جاى بگذاردی طبقاتى را ساختار سياسى حاكميت جامعهجهت شناخت كلى يک تئورى  از خود دهد و

را به عنوان حاكميت سياسى ماهيت و پردازد مىنقش دولت نقد جسته و گريخته به ی خود ها در نوشتهوی وجود 

ی نتيجهخصوص توليد اجتماعى و ه ى ب شيوهمحصول و ی انقلابى ، فقدان خودآگاهى سوژهی حاكم طبقهى قدرت شانهن
را مضمون آنز دولت، بررسى كليت ساختار اقتصادی است كه ما ی نقد ماركس امسئله. كند كشف مى ها واكنش به آن

  :يابيممىبه شرح زير " سرمايه"در جلد سوم كتاب به صورت فشرده 

ى  شود، رابطه خصوص اقتصادى كه در آن كار اضافى پرداخت نشده از توليد كنندگان مستقيم استخراج مىه شكل ب»
اما . كند  مستقيماً از توليد رشد كرده است، بر آن واكنش مى]اين رابطه[گونه كه  حكومت با بندگان را معين و همان

ه زمان با آن ساختار ب  از روابط توليدى كه از آن امور اجتماعى و هم]يعنى[شود،  همين جا كليت ساختار اقتصادى بنا مى

توليد كنندگان مستقيم است، ى مستقيم مالكان مناسبات توليد با  اين هر باره رابطه. كنند اش رشد مى خصوص سياسى
ى كار و از اين رو، مطابق با قدرت توليد  ى تكامل نوع و شيوه ى آن طبيعتاً مدام با درجه يک رابطه، كه شكل هر باره

ى سياسى،  ى پنهانى كلى ساختار اجتماعى و بنابراين شكل مستقل يا وابسته اجتماعى است، كه ما از آن راز درونى، زمينه

  ٥«.كنيم خصوص دولت را نيز كشف مىه ره شكل بخلاصه، هموا

يک بررسى ماترياليستى و مضمون  كاملاً مختصر و مفيد جااينماركس كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

ساختار سياسى و شكل به خصوص حكومت را از ماهيت متضاد اقتصادی آن  و دهدديالكتيكى از دولت را ارائه مى

ی بروز آن مواجه هستيم كه سرچشمهمناسبات توليد در جوامع طبقاتى با تضاد نيروى مولد جا با ما اين. ندكمتكامل مى
جا به نقد دولت بر جا كه ماركس اين از آن.كند ى توزيع بروز مى ى توليد و حوزه حوزهاست و در تصاحب كار اضافى 

كار "ی ذاتى كار و سرمايه را منسوب به مقولهتضاد درونپردازد، در نتيجه داری مىاساس روش مدرن توليد سرمايه

ه شكل بتوان به مضمون آن مى" سرمايه"در جلد سوم " تئوری رانت"ليكن با استناد به . سازدمى" اضافى پرداخت نشده
از توليد كنندگان مستقيم ، يعنى اضافه توليد كشاورزی توسط رانت زمينخصوص اقتصادى كه در آن كار اضافى 

جا موضوع اصلى نقد اقتصاد سياسى ماركس بررسى منبع درآمد طبقات اجتماعى است اين. ، نيز پى بردشود استخراج مى

 ان و كار مزد به كارگران، رانت زمين به مالكانداربه صورت سود سرمايه به سرمايهو ها آنكه بر اساس توازن قوای 

                                                 
٥ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. III, in: MEW, Bd., ٢٥, Berlin (ost), 
S. ٧٩٩ 
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كليت فرماسيون شود كه ممكن مىماركس از دولت و ديالكتيكى ياليستى نابراين با استناد به نقد ماترب ٦.گيردتعلق مى
دولت، (و زيست ساختارى ) ايدئولوژى، روبنافلسفه، دين، (، زيست معنوى )اقتصاد، زيربنا(در زيست مادى را اجتماعى 

از اين منظر نه . كرددا هويزمانى و مكانى در ابعاد را ها  آنهای تاريخى  و كشمكشرابطهتمايز و م) هاى اجتماعى نهاد

چه عواملى ، بلكه ه استايران به وجود آمدسرزمين كه تحت چه شرايطى دولت باستانى شود تنها به درستى روشن مى
رويكرد ى ساسانيان، شكست سپاه ايران در برابر لشكر اعراب مسلمان و انحطاط شاهنشاه به بحران ايدئولوژيک و منجر

  . اند تشت به دين اسلام شدهاز آيين زريان فرهنگى ايران

از . به فلات ايران بيش از سه هزار سال قدمت دارد آريايىاقوام كوچ آيد، بر مىايران باستان جايى كه از تاريخ تا آن
در نتيجه سكونت و كشاورزى در اين منطقه بدون ، قرار داشتمدت تحت تأثير خشكى طولانى جا كه سرزمين ايران آن

آوری موجود و و با در نظر داشتن فن شرايط اقليمى پيداست كه تحت اين. بودممكن  غير ت آبيارىمستقلا استفاده از

به . شدمىمستلزم همكاری اشتراكى  و سد ، نهر قنات، چاه:بناى تأسيسات آبيارى مانندنيروهای مولد نازل رشد سطح 
 كفا توليدات كشاورزى را كه به صورت خودجوامع اشتراكى مسكون شدند سرزمين ايران در فلات وسيع اين ترتيب، 

بودند، در نتيجه وحشى نيمهغير متمدن و اقوام در خطر تهاجم روستاها جا كه  ز آنا. كردند ريزى و عملى مىبرنامه

به اين . شدامر استراتژيک مىيک تبديل به كشاورزى  محصولاتجهت حفاظت از دام و روستايى تدارک قوای نظامى 
 و از جمله هاى پهلوانى حماسه، در حالى كه از سوی ديگر، را به عهده گرفتند روستاها تاظفحسلحشور  مردانترتيب، 

. رواج يافتندپديد آمدند و دادند، معنى مى) يران، توراناغير(شر با قوای ) ايران(ميان قواى خير ی كه به نبرد اساطير

 نام "ها دوا "هاى بد بيگانه كه بودند و هواداران نيرو" ها اهورا" هاى خوب خودى كه خدايان به نيروجا نيز پيداست كه اين
جوامع زيست مادی گسيختگى شويم كه ازهممواجه مى اشكال متافيزيكىهمان جا با ما اين. شدندايز مىممت، داشتند

ايرانيان  معنوی به صورت زيستی  و شبانى در اوضاع اوليهزندگى مسكون، روستايىمولد ، يعنى از پراكسيس اشتراكى

  .ادنددبيگانه معنى مىم اقوام تهاجها در برابر رشد كرده و به مقاومت آن

شد، در نتيجه بخشى از  تأمين مىروستاها محصولات زراعى دام و سلحشوران بايد از طريق معاش امرار جا كه  از آن

افزايش رانت ى  انگيزهپيداست كه . گرفت ها تعلق مى صورت رانت محصولى به آن به جوامع اشتراكى اضافه توليد

تعداد و با تضمين امنيت  گردند مستقرقه يک منطاستراتژيک مهم كه در نقاط ساخت  سلحشوران را مجبور مىهمواره 
به اين ترتيب، شهر به عنوان . مصادره كننداجتماعى را  بخش بزرگترى از اضافه توليد راكندهپهاى  روستابيشتری از 

زيست ساختاری سرزمين ايران در اوضاع اوليه ی نطفه ى حاكم شكل گرفت و  و محل سكونت طبقهمركز قواى مجريه

خشونت غير اقتصادى از طريق تنها به صورت رانت محصولى روستاها توليد  اضافهی پيداست كه مصادره. گذاشته شد
ظاهراً در تملک اشتراكى )  آبيارىزمين زراعى و مستقلات(مالكيت بر ابزار توليد تحت اوضاع موجود . شد ميسر مى

 نتايج كار اضافى را بهبود، زيرا ى حاكم شهرى  ها طبقه مالک واقعى آندر حالى كه قرار داشت، مولد روستايى  هاى نيرو

آن مواجه هستيم كه نيروهای مولد جامعه طبقاتى جا با يک ما اين. كرد مىتصاحب صورت رانت محصولى ساليانه 
ی  نه در حوزهتضادپيداست كه تحت اين شرايط . برده نيستندها  قرار ندارند و انسانى حاكم طبقهترل كنتحت مستقيماً 

                                                 
٦ Vgl. ebd., S. ٦٢٧ff., ٨٩٢f. 
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 تشكيل يکشويم كه منجر به چنين با شرايطى مواجه مى همجاما اين. كند ى توزيع بروز مى فقط در حوزهتوليد، بلكه 
قادر حكومتى يک چنين . گرددبر پا مى" بناى رانتى يرز"  يکبر اساسالبته ساختار آن كه شود ىم" اى دولت منطقه"

سازى آداب، رسوم و تدارک همگونكه ی خويش در آورد، البته بدون اينرا به سلطههاى متفاوت  ملتاست كه اقوام و 

. دها دار هاى آن انگيزه بستگى به اهداف واش با مردم تحت سلطهدولت حدود سازش و چالش . ببيندرا ها  فرهنگ آن
ها ترويج  آن و فرهنگ شكيبايى را مياناست ، محافظ اديان بى آزار سو از يک "اى دولت منطقه"به اين صوت كه 

چنين پيداست كه يک . كشد هاى اقتدار گريز را به خاک و خون مى ديگر، تمامى جنبشسوی از ، در حالى كه كند مى

ی اضافه توليد د جهت مصادرهخشونت غير اقتصادى خواعمال دارد كه نيز نياز به يک ايدئولوژى مناسب حكومتى 
دستان جامعه منطبق باشد و  ى فرو هم از درون با درک روزمره ين ايدئولوژى بايداافزون بر اين، . توجيه كندرا روستاها 

ى ى رانت هم از بيرون براى گسترش زمينه به چالش نكشد وكشور ارضى  ى در گسترهرا ديگر های تدين و آيين مل

گشايى و  كشورجهت خود را قوای نظامى  قرار بگيرد كهمتخاصم های حكومتنانه در برابر مدولت مركزى چنان دش
  .د بسيج و تهييج كنخودى رانتى  گسترش زمينه

 ٢٥٠٠بود كه كوروش هخامنشى كشورگشايى را آغاز كرد و حدود  ی تاريخى و فرهنگى اين پشتوانهبر اساسبنابراين 

ى  كه گسترهشد خود موفق سلطنت در دوران وی . مت شاهنشاهى را بر سرزمين ايران مستقر ساختسال پيش حكو
هاى درياى مديترانه در غرب و تمامى مناطق دريايى خزر در شمال  هاى هندوكوش در شرق تا كرانه پهناورى را از كوه

 "اى دولت منطقه"به اين ترتيب، يک . ورد آحاكميت خويش در به  راهاى خليج فارس و دريايى عمان در جنوب تا كرانه

های متعارض را در بر های متفاوت و انواع دين، آيين و فرهنگبر سرزمين ايران مستقر گشت كه اقوام متنوع، ملت
شناسيم، سر و كار مىكنونى ی دولت با ملت كه از جهان مدرن جا با يک دولت ملى و با آن رابطهما اين. گرفتمى

ی مادی ن طرح اين مسئله به اين معنى نيست كه شاهنشاهى هخامنشى فاقد ايدئولوژی و يا به كلى از زمينهليك. نداريم

- های تحت سلطهها و اهداف اقوام و ملتو جوامع شهری و روستايى مستقل بوده و كوروش بدون در نظر گرفتن انگيزه

ها و اديان ر بابل ياد كرد كه محل تلاقى فرهنگاز جمله بايد از فضای شه. كرده استرانى مىها حكماش بر آن

-از همهر كدام به شكلى  در برابر يكديگر قرار گرفته كه متناقضو آيين دو دين جا اين. شدمتعارض محسوب مى

  .رشد كرده بودندخود  به خصوص ی مادیگويى زمينهخودتنافضاز گسيختگى و 

ظهور زرتشت در حدود يک . شودس اوستا به پيامبر زرتشتيان منسوب مى بود كه بر اساستايى ايرانيان آيين يكتااولى 

وی . است مانده یبه جا) هاسروده(ها گاتدر شكل وی و آيين شود مىهزار سال قبل از آغاز تاريخ ميلادى تخمين زده 

يسانى را به صورت مزدآيين  بود كه ى ايرانيان گانه دواطير با رجوع به اسبر اساس زيست مادی جوامع اشتراكى و 
هاى  را تحت نام اهورامزدا و نيرو) ها اهورا(خدايان خوب خودى زرتشت به اين صورت كه . متكامل كردمنطقى و اخلاقى 

 خرد بشرى را معيار نيک،و از طريق ترويج گفتار، پندار و كردار متمركز ساخت  را تحت نام اهريمن) ها دوا(بد بيگانه 

ادغام دو مفهوم محصول " اهورامزدا"مفهوم . معنى داد انزرتشتيپارسايى روش كرد و به  شر تشخيص ميان راه خير و
به اين . شود گرايى است، اهورا مظهر قدرت تلقى مى مزدا به معنى دانايى و خرد در حالى كه.  است"اهورا" و "مزدا"

 )سپند مينيو (خيرگيرد و مظهر قوای  مىرا به خودپارسا  و خردمند حكيم،  مهربان،يک خداىی جلوهاهورامزدا ترتيب، 
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  ومظهری ديو را مستقر ساخت كه در جلوه) انگره مينيو(اهريمن در برابر اهورامزدا، زرتشت . شودمحسوب مى
و تضاد شر قوای از خير قوای نزيه تپيداست كه . آيدبه حساب مىشر تدارک اصل  است و ها ى تمام پليدى سرچشمه

به اين معنى كه اين دوگانگى نه تنها مغاير با اصل . كشدنيز به پيش مىی انسان را آزادی ارادهی ها مسئلهبين آن

نيز را ی انسان يعنى اختيار و آزادى ارادهياب، و حقيقتگراى  خرد و تعالاى اهورامزدا نيست، بلكه طبيعتستايى يكتا
 كه ىآن كسجا  بنابراين اين.گيرد مىبر در ايى  جهت پارساخلاق نيکكسب   راه شر وراه خير ونتخاب ميان اجهت 

در واقعيت زندگى را  و عواقب آندهد قلمرو اهورامزدا را گسترش مىهدفمند گزيند و  بر مىرا  راه خير ،استمند خرد

حمل مخرب خود را بايد مت نه تنها محصول افكار و كردار رود و بخرد به راه شر مى در برابر نا. كندتجربه مىنيز  خود
- به طبيعت خردگرا و حقيقتبه اين ترتيب، آيين مزديسانى. رسد به سزاى اعمال خويش مىنيز در آخرت ، بلكه شود

نيک به   اخلاق با پيروی ازانسان با گزينش خرد خويش وجا اين. يابدشناسى مثبت دست مىياب انسان و به يک انسان

 از .گردد مزدا بر اهريمن سهيم مى پيروزى اهورادر يل يكتايى، يعنى و در تشكشتابد  قواى خير مىهمياری و همكاری با 
 ، زيرا آن است كه با اتخاذ خرد راه خيركند ايفا مىدر جهان واقعى و معنویرا و مثبت انسان يک نقش فعال اين منظر، 

 آيين زرتشتبنابراين ما در . ندرسا اهورامزدا را به يكتايى مىگزيند و اخلاق نيک را بر مىدهد، شر را تشخيص مىراه از 

توليد اشتراكى،  و متمدن،  روح شكيباتاب باز كه البته شويممى مواجه و اخلاقىمنطقى به صورت يزدان با اصل يكتايى 
پيداست كه . وحشى است يمهناقوام غيرمتمدن و زندگى شبانى و مقاومت سلحشوران مسكون روستايى در برابر تهاجم 

از طريق دوگانگى و را ) ايران، غير ايرانان (نه تنها دشمنى ايران با تورانحكومتى به ايدئولوژى تبديل آيين زرتشت 

- قرار مى، يعنى در قلمرو اهورامزدا "اى دولت منطقه"بلكه شاهنشاه در رأس كرد، شر توجيه مىقوای خير با قوای تقابل 

كرد و  از منظر فرودستان جامعه يک نقش الهى را بازی مىبنابراين شاهنشاه. شدمى" ى ايزدى فره"گرفت و برخوردار از 

به اين ترتيب، تمركز قدرت سياسى و بسيج و تهييج سلحشوران براى . راندبر سرزمين ايران حكم مىخدايگان  به عنوان

دولت " بناى رانتى گرفت كه البته با زير ى دينى و اخلاقى به خود مى جنبه زمين خير، يعنى ايران زمين گسترش سر
اين هاى پهلوانى  تاريخى و حماسهاطير اسجا با تطابق آيين يكتاستايى ايرانيان با  ما اين.متناسب بودنيز ظاهراً " اى منطقه

 .كنند شر جلوه مىقوای خير با قوای  و تضاد و تقابل هاى ايران با توران جنگشويم كه به صورت مواجه مىسرزمين نيز 

دستان جامعه را  ى قيام فرو د، هم زمان نطفهوش خرد بشرى استوار مىاساس البته بر نيان كه پيداست كه يكتاستايى ايرا
د و براى وش گشايى با شكست مواجه مى اى در كشور خصوص در دورانى كه دولت منطقهبه . پرورد در خود مىنيز 

نيروی و منجر به اختلال در بازسازی افزايد مىرانت محصولى به مقدار نگى، جسليحات و تدارک ت سازى قواى نظامى باز

دستان جامعه  و از منظر فرو زدبامىرا " ى ايزدى فره"از اين پس، شاهنشاه . دشو مىجوامع اشتراكى در روستاها كار 
دينى ايف ظى از وتبديل به يكحكومت مقاومت در برابر جا حق اين پيداست كه .يردگ به خود مىرا ى اهريمن  وجهه

  . دوش مى

 به صورت د كه البتهوشمى پرستى ساميان يكتامربوط به كه مورد نظر اين نوشته است، شهر بابل در ن دين دومي
داری نيروهای مولد مستقيماً جا كه در نظام بردهاز آن.  بوددر مصر متكامل شدهدارى ى برده جامعهبر اساس يهوديت 

ی جا تضاد هم در حوزهشود، در نتيجه اين روزمره مصادره مىهای حاكم قرار دارند و اضافه توليد آنتحت كنترل طبقه
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دارد نيز پيداست كه يک چنين نظام متضادی نياز به يک ايدئولوژی مناسب . ندكی توزيع بروز مىتوليد و هم در حوزه
زی واقعى خود رودار را به توافق برساند و از سوی ديگر، نيروهای مولد را از سيهی حاكم بردهكه از يک سو، طبقه

براى اولين بار يک فرعون مصرى به نام اشناتون . ها شودانفعال آنتحميق و معطوف به جهان اخروی سازد و منجر به 

ی زيست، به يک خدای يكتا و قهار به نام آتون متوسل شد كه سلطهمى سال قبل از آغاز تاريخ يهوديت ٦٩٠كه حدود 
  و بدونتعالمهاى مصنوع نور  آتون بر خلاف بت. كميت خويش موجه سازدی حابى چون و چرای خود را بر گستره

داری رشد كرد كه در گويى روش توليد بردهگسيختگى و خودتناقضشد كه البته از همان ازهممحسوب مىچهره 

د، م پديد آجا با آن شرايط اقليمى مواجه هستيم كه بر اساس آن يک دين نوينما اين. سرزمين مصر باستان معمول بود
از جمله بايد .  دادمعنىدر اين دوران و به زيست معنوی نيروهای مولد كرد ساختار يک حاكميت به خصوص را موجه 

به . ساخترا از طريق كار بردگان ممكن اهرام مصر خيز رود نيل ياد كرد كه اضافه توليد آن ساخت از سواحل حاصل

م  حك باستانبه عنوان يک خدا بشر بر سرزمين مصرگرفت و قرار مىن دارا ى برده طبقهرأس در اين ترتيب، فرعون 
به . ی اديان ابراهيمى نيز به صورت يک توحيد غيرمنطقى و عددی در اين منطقه گذاشته شداز اين پس، نطفه. راندمى

يهوه  بر تورات بنا. شديهوديان يكتای و تبديل به خداى يافت به صورت يهوه به آيين موسى راه ن واين ترتيب، آت

ديگری را در جوار خود خداى  كه هيچاست ل جانب، بى خرد و قدرت متعا جو، حسود، حق به تصورى از يک خداى انتقام
 پس، بنيان يک اينز ا. كشاند مىروزی به سوی تعصب و سيهجهان بشريت را نيز و به همين دليل كند تحمل نمى

ى دينى و معيار  برنامه تبديل بهرا پرستان، ملحدان و مشركان   بتعاملى نفرت نوين در جهان گذاشته شد و قت شيوه

   .كردساميان يكتاپرستى رستگارى مؤمنان 

ناقض و دو دين و آيين متدوران باستان با فرهنگى استناد به تاريخ ما با  ،كندی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

معنى متناقض به دو زيست ساختاری ، پديد آمدهمتفاوت از توليد ى  و شيوهدشويم كه البته از  آشنا مىيكتايىمتعارض 

جوامع  و اضافه توليد ندبرده نيستنيروهای مولد در شكل ايرانى آن . كردندديگر تلاقى مىشهر بابل با يک و در هداد
هستند برده های مولد نيرومصرى آن شود، در حالى كه در شكل مصادره مىبه صورت رانت محصولى ساليانه اشتراكى 

ى  تضاد فقط در حوزهدر شكل ايرانى آن افزون بر اين، . پيونددبه وقوع مىروزمره بردگان اضافه توليد ی  مصادرهو

طبقاتى تضاد منجر به بروز ى توزيع  ى توليد و هم حوزه حوزه، در حالى كه در شكل مصری آن هم كند توزيع بروز مى
شناسى  روانيعنى زيست معنوى،  و ى ساختار حكومت، گوناگون مادى اقليمى ويط متفاوتكه تحت شراپيداست . شوندمى

پديد يى روستااز جوامع اشتراكى   كهستايى ايرانيان آيين يكتادر حالى كه . ديگر به كلى تفاوت دارندبا يک نيز اجتماعى

پرستى  دين يكتاكند، ليكن قابل تحمل مىامعه برای فرودستان جحاكميت را توجيه و " ی ايزدیفره" و با استناد به آمده
ها و اين تفاوتی سرچشمه. طلبداز مؤمنان تبعيت بى چون و چرا را مىكه  داری استمحصول يک نظام بردهساميان 

ه اولى با استناد بدر حالى كه . دو منبع متضاد دينى و آيينى هستندآورند، را پديد مىشناسى اجتماعى روان كه هاتناقض

دومى اما ، شمارد و خرد بشری را داور گزينش راه خيز از راه شر مىدنكاز اصل دوگانگى عزيمت مى زرتشت هایگات
  .خواندمىيهوديان  ناپذير ايمان خدشهاصل را  غيرمنطقى و عددی مبتنى بر تورات است كه توحيد
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، ليكن دين يهوديت گرفتقرار مىاپرستى ساميان يكتاستايى ايرانيان دشمنانه در برابر يكتدر شهر بابل با وجودی كه 
خدای يهوديان به اين دليل كه يهوه به عنوان . رفتبالفعل برای تاريخ فرهنگى ايرانيان به شمار نمىجدی و يک خطر 

جهت را اسرائيل  بنىيهوه  بنا بر تورات. گيردشمول به خود نمىشود و يک شكل جهاناسرائيل مىمختص به اقوام بنى

 و گرفته بودداری شكل نبرده روش توليد بر اساسايران " ایدولت منطقه"جا كه از آن. گزيند مىپرستش خود بر
اسرائيل را از بردگى اقوام بنىهخامنشى در نتيجه كوروش ، دآممىبه حساب يهوديت يک دين بى آزار در اين دوران 

از اين  تنها .دريای مدينترانه بازگردندهای  تاريخى خود در كرانهداد كه به زادگاهرا امكان  اين هاآزاد ساخت و به آن

  .كندياد مىی يهوداقوام ناجى عنوان  به "كوروش مسيح"از تورات  است كه بابت

ستايى  يكتاآيين براى و جدی قابل ملاحظه پرستى ساميان يک رقيب  يكتادوران شاهنشاهى هخامنشيان دين در بنابراين 

پيداست كه . آوردای وارد نمىخدشهسرزمين ايران " ایدولت منطقه" و به اصول ايدئولوژيک شد نمىايرانيان محسوب 

-شكست سپاه ايران در برابر لشكر اسكندر مقدونى تاريخ فرهنگى ايرانيان را تحت تأثير هلنيسم قرار داد، البته بدون اين

 به اين ترتيب، سرلشكران يونانى در ايران .رار بگيردكه در تعارض با اصل دوگانگى در آيين يكتاستايى ايرانيان ق

نوال بايد مبه همين .  را تشكيل دادندی سلوكيانو سلسلهپيوند خانوادگى بستند هخامنشى شاهزادگان ماندگار شدند، با 

رن اول ميلادى منتها از اواسط ق. خواندندمى) هوادار يونانيان(" فيل يونانى"خود را ياد كرد كه شاهنشاهان اشكانى از 
در كتاب به اين معنى كه يهوه . صورت مسيحيت مواجه شدپرستى ساميان به  روح جديد از يكتايک جهان بشريت با 

  دينخواهد كه  و عيسى از حواريانش مىگردد س مىوالقد روحصورت شمول به تبديل به يک خداى جهانانجيل 

 ميلادى به ٧٠ى  ه بايد از انجيل مرقس ياد كرد كه در دههاز جمل. جهان گسترش دهند تمامى نقاط را درمسيحيت 
اشک بيست و (بلاش اشكانى رم رواج يافت، امپراطوری   از آن پس كه دين مسيحيت در.زبان يونانى در رم تأليف شد

ندگان و نويس را صادر ى اوستا فرمان به جمع آورى متون پراكنده. كرد  ميلادى پادشاهى مى٧٨ تا ٥١كه از سال ) دوم

انجيل متى به زبان عبرى  طول كشيد كه  ميلادى١١٠به هر حال تا پايان سال .  خط پهلوى تشويق كردايرانى را در احيا
زمان هم. منتشر شدندغير و انجيل يوحنا به زبان آرامى در افسوس صدر اورشليم، انجيل لوقا به زبان لاتين در آسياى 

شمول و هى اشكانيان پراكنده گشتند و با ترويج دين خويش يک آلترناتيو جهانشاهنشای گسترههاى عيسوى در  ميسيونر

  . قرار دادنددر برابر تاريخ و فرهنگ ايرانيان باستانىرا جدى 

 ميلادى آيين زرتشت تبديل به ايدئولوژى دولت شاهنشاهى ايران ٢٢٦با استقرار حكومت ساسانيان در ايران در سال 

 ،اشكانى ى آناهيتا در شهر استخر بود، بر آخرين شاهنشاه هاى ساسان و محافظ آتشكده  نوادهاردشير بابكان كه از. شد

بغ، (ترين مقام مذهبى  او به عنوان عالى. اردوان پنجم شوريد و پس از قتل وى بر تخت شاهنشاهى ايران نشست
اولين . ى اهريمن توجيه كرد يندهخويش را با سرنگونى نما قدرت سياسى را در دست گرفت و حقانيت حكومت) خدايگان

فراهم را از آناى  نسخهسنجيد و با فنون و دانش موجود  تنسر نام داشت كه اوستا را شاهنشاهى ساسانيان مؤبد موبدان

ى ساسانيان مصادف با پيدايش روح جديدى در تاريخ  آغاز سلسله بنابراين .محفوظ شد كه در گنچ شايگانآورد 
در شاهان هخامنشى پاد، قدرت سياسى و قواى انتظامى در سنت سواز يک  به اين صورت كه .شاهنشاهى ايران بود

  .و دين رسمى كشور شدحكومتى ايدئولوژى  تبديل به ديگر، آيين زرتشتسوی از  متمركز شدند ودست حكومت 
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يجه با استناد به تئوری است، در نتايران باستان در بحران ايدئولوژيک جا كه موضوع اين نوشته نقد و بررسى از آن
ى مصر باستان  ى ايران باستان با كليت جامعه كليت جامعهماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس ضروری است كه 

ديگر ها را در برابر يکو زيست ساختاری آنزيست معنوى ، زيست مادىضرورتاً بايد به اين معنى كه . گرددمقايسه 

يل ادغام يكتاپرستى ساميان در لها را برجسته ساخت و از سوی ديگر، دهای آنها و تناقضقرار داد و از يک سو، تفاوت
ساميان بسيار كارساز با اساطير ی اساطير ايرانيان در اين ارتباط بررسى و مقايسه. يكتاستايى ايرانيان را شناسايى كرد

و اوضاع موجود اين شناسى از روان وجه ممكنه افكار انسانى به بهترينآلود ها به صورت توليدات مهاست، زيرا آن

  . گردد مقايسه مىمشابه ايرانيان با ساميان ى  هااسطورهی متفاوت از نمونهجا سه بنابراين اين. دهندگزارش مى دوران

 دوگانگى، يعنى اساطير ايرانى از يک تضاد ازلى به اين صورت كه . استآفرينش جهان مادىين اسطوره در مورد اول

در . شويممواجه مىمسئله تنزيه قواى خير از قواى شر با جا  اينما . دهند قواى معنوى ميان هرمزد و اهريمن گزارش مى

جا بنابراين اين. ها خالى است ديگر هيچ ارتباطى ندارند و ميان آنيکحالى كه زمان بيكران است، اين دو قواى متضاد با 
آفرينش ى  انگيزه، در حالى كه شوند  ابزار آفرينش جهان مادى محسوب مىروند و زمان و مكان قديم به شمار مى

به اين معنى كه هرمزد از سرشت ويرانگر و غير قابل تغير اهريمن . گيردمند به خود مىى اخلاقى و خردجنبههرمزد 

به اين ترتيب، . زدى شكست وى را مهيا سا گيرد كه زمينه آگاه است و از اين رو، تصميم به آفرينش جهان مادى مى
دست اهريمن زمان هم. آورد مىپديد سپندان  صورت امشاه كند و آفريدگان خود را ب هرمزد زمان بيكران را كرانمند مى

سرانجام هرمزد جهان را از قوه . سازدی مىزشتى و پليديک ى نيک هرمز  در برابر هر آفريدهو زند به مثل مىبه مقابله 

بنا بر ى آفرينش جهان مادى  اسطوره بنابراين .آفريند جهان مادى را مى ى خوديمينو ذات ر پرتوآورد و د به فعل در مى
 نه معنى آفرينش جهان مادی روشن است و نه در توراتآيد، در حالى كه منطقى به نظر مى ظاهراً يكتاستايى ايرانيان

آفرينش جهان مادى تشريح ارت در تو. شودىترين اثری از اخلاق و خردمندی مشاهده مدر يكتاپرستى ساميان كوچک

جا  اين. ها و زمين را آفريد و پس از شش روز آفرينش جهان مادى به پايان رسيد شود كه خدا در ابتدا آسمان مدعى مى
، يعنى با وجود فقدان ابزار آفرينش دليل و  كه بدون استی يكتاخداروح شود، همان  تنها چيزى كه قديم محسوب مى

 كه خداوند چه كمبودی را يستروشن ناصولاً جا ها، اينافزون بر اين. آوردجهان مادی را پديد مىكان و ماده زمان، م

منزه بودن ى  مسئله ،صرف نظر از بى منطقى اين اسطوره. استكرده جهان موجود  آفرينشبه اراده احساس كرده كه 
   .شود محسوب مىشرقوای خير و قوای خالق به تنهايى يهوه است، زيرا جا مطرح  نيز اينخداوند

اساطير ايرانى از كيومرث به عنوان زيست فانى و اولين . ى دوم در رابطه با نقش انسان در جهان آفرينش است اسطوره

كند و  جا كه كيومرث از هشدار هرمزد پيروى مى از آن. فاقد جنسيت استالبته دهند كه  نيک انديش گزارش مى
از جسد كيومرث فلزات سپس . رساند  در نتيجه ديو خشم كيومرث را به قتل مى،شود اهى وى نمىاهريمن موفق به گمر

 ىصورت اولين زوج انسانه ببعداً شود كه  سبز مىی ريواس دو شاخهمانند ى او يک گياه  آيند و از نطفه به وجود مى

دشان ها را از ذات پاک بشرى خو  هرمزد آنپس س.مشى نام اولين زن است و اولين مرد مشيانه نام دارد. يابد تكامل مى
تازش ليكن . ک كنند و هرگز ديوان را نستايندخواهد كه نيک بينديشند، نيک بگويند، كار ني ها مى و از آنسازد مىآگاه 

ها دروغ   آن به اين صورت كه.شوند مشى و مشيانه گمراه مىسرانجام يابد و  اهريمن به جهان آفرينش ادامه مى
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به ، خورند كنند و گوشت مى  حيوانات را قربانى مى،دهند يند، آفرينش جهان مادى و انسان را به اهريمن نسبت مىگو مى
 ها را تحت نفوذ شوند، آن كنند و زمانى كه صاحب دو فرزند مى پرهيز مىديگر با همبسترى مدت پنجاه سال از هم

ها صاحب شش  ستاند، آن مىاز مشى و مشيانه وشت فرزند را كه هرمزد شيرينى گ پس از اين. بلعند اهريمن مىپليدی 

بنابراين مضمون اين . گردند هاى متنوع در جهان آفرينش پراكنده و مسكون مى ورت نژادصشوند كه به  جفت فرزند مى
. گيرد مىجنسيتى به خود ناصولاً يک شكل جا اينگناه ، در حالى كه دهد به اهريمن نسبت مىرا گناه ی سرچشمهاسطوره 

رسد، در جا كه به پارسايى مى و از آنشودمحسوب مىهميار هرمزد جهت غلبه بر اهريمن جا افزون بر اين، انسان اين

در آفرينش انسان الى كه حدر ، گيرد به خود مىو خردگرا مثبت يک تظاهر شناسى از منظر هستىوجود آن نتيجه 
 بنا بر گزارش تورات يهوه اولين انسان را به صورت نرينه .آيد به نظر مىساميان به كلى بى معنىپرستى  ى يكتا اسطوره

" درخت حيات و معرفت نيک و بد"ى  او به غير از ميوه. كند آفريند، كه اسمش آدم است و در باغ عدن زندگى مى مى

خير و شر از همان بدو بنابراين آزادى اراده و حق انتخاب ميان . دارد را ىهای بهشتتمامى نعمتحق تصرف و تناول 
ى وى را موسوم  جا كه آدم در باغ عدن تنها است، در نتيجه خداوند جفت مادينه از آن. شود آفرينش از انسان سلب مى

 شيطان در ليكن،  استپيروى كردهقوانين بهشت در حالى كه آدم تا كنون از . فريندآ ش مىيها به نسأ از يكى از دنده

 .كند تشويق مى" درخت حيات و معرفت نيک و بد"ى  گردد و وى را در تناول ميوه  مىأل نسيک مار موفق به اغفا جلد
هاى دلپذير  خوشى"مار به نسأ از ، اما يابى انسان است گرايى و حقيقت ى واقعى خداوند ممانعت از خرد  انگيزهدر حالى كه

پرستى ساميان انسان پس از  يگر، بنا بر يكتابه بيان د. دهد گزارش مى" دانش، آگاهى، معرفت و حق گزينش خير و شر

مصداق اين . يابد مىدست يابى  گرايى و حقيقت ى ممنوع است كه به قواى بالقوه و طبيعى خود جهت خرد تناول اين ميوه
ی لختى ها متوجهكه آنصورت به اين . كند موضوع وقوع شرم براى آدم و نسأ است كه پس از تناول اين ميوه بروز مى

 تاب پندار، گفتار و كردار ى باز شرم در واقعيت نتيجه. سازند شوند و از برگ درخت انجير براى خود پوشش مى مىد خو

به اين ترتيب، آدم و نسأ از . كند است كه به صورت خشم نسبت به خويش بروز مى خود انسان در جهان درونىزشت 
دهد و مجبور به تحمل رنج باردارى و   حاكميت آدم قرار مىنسأ را تحتسو، شوند و خداوند از يک  باغ عدن رانده مى

بنابراين . رنج آدم در تصاحب و استفاده از آن بيافزايدبه كه فرستد  لعنت مىبه زمين ديگر، سوی كند و از  زايمان مى

 در حالى كه ،گيرد پرستى ساميان گناه جنسيت مادينه به خود مى كه در يكتادهد به ما گزارش مىاين اسطوره مضمون 
جهت رستگاری و خويش  دنيوی شود و مجبور است كه در دوران زندگى  گناهكار تلقى مى خودانسان از بدو وجود

  . را اثبات كندعكس آندريافت پاداش اخروی 

كه كنند ى ياد مىپادشاهاناز اساطير ايرانى به اين صورت كه . توجيه زيست ساختارى استم در رابطه با سوى  اسطوره
از  به معنى يک عظمت معنوى است كه "فره"ی مقوله. انديافتهدست " ى ايرانى فره"و " ى كيانى فره"، "ى ايزدى فره"به 

دست جامعه كسب  ى فرو نزد طبقه. دهدروايش گزارش مىفرماندر دوران يک شاهنشاه شكوه، درخشش، جلال و اقبال 

تحت مديريت يک پادشاه ردمى كه به اين معنى كه هر م. استاجتماعى گستری به معنى تشكيل امنيت و داد" فره"
ى حاكم  نزد طبقهدر برابر . گردد ، سرانجام فرهمند مىبپردازدو در امنيت به كار و خويشكارى گيرد بدادگستر قرار 

ا در گسترش سرزمين رعظمت معنوى است كه صلاحيت و توفيق پادشاه  يک كسببه معنى " فره"ی  مقولهجامعه
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ى  فره"اى ايران كه به  نخستين پادشاهان اسطوره. دهد ان و سازندگى كشور و حفاظت از تاج و تخت خويش جلوه مىاير
ها تمامى ديوان  رواى آندر دوران فرمانبنا بر اساطير ايرانى . ، هوشنگ و فرزندش تهمورث هستنديافتنددست " ايزدى

پس . استدر كشور گسترى  ا مصادف با ايجاد امنيت و ترويج داده آنحكومت دوران . شدنداز ميان برداشته و متوارى 

به اين . كامياب بود" ى ايزدى فره"وى نخست در كسب . نشستجمشيد بر تخت شاهنشاهى ايران  وی، از تهمورث پسر
ن در ايراشكوفايى اقتصادى داد و ستد تجاری و و منجر به را صادر كرد جنگى تسليحات كه وى دستور توليد صورت 

 با استفاده  ووران پديد آورد جويان، كشاورزان و پيشهبانان، جنگ  آذر: مانندى كشور را گانه طبقات چهارزمان وی هم. شد

در دوران صنعت كشتى رانى ها، به غير از اين. راندرا به پيش  ها سازى شهر نو) ديومنشان(ران جنگى ي اساز نيروى كار
منتها جمشيد بر خلاف . ی كشور مسلط شدبر گسترهامنيت و دادگسترى   يافت، در حالى كهگسترشحكومت وی 

از اين . نياكانش مغرور گشت و به گمان جاودانگى خويش به قانون شكنى، قربانى دام و خوردن گوشت گاو روى آورد

ى جمشيد  ورهبا رجوع به اسطبنابراين . شرارت و تباهى گشتچار دور شد و شهريارى وى دوی از " ى ايزدى فره"پس، 
خصوص ه بيک شاهنشاه نه منحصر به است كه عظمت معنوى يک معنى به " فره"ی  مقولهشود كه روشن مىبه خوبى 

در اساطير ايرانى به معنى " فره"ی به بيان ديگر، مقوله. گيرد  موروثى و قدسى به خود مىهای  و نه جنبهشودمى

را بدهد، " فره"ى  كه معنمفهوماصولاً يک يان اساطير سامدر كه ، در حالى در مديريت جامعه استحاكميت صلاحيت 
روايى نه  فرمانصلاحيت در و شود  روا تأكيد مى همواره بر ضرورت پيروى بى چون و چرا از فرمانجا ينا. شودپيدا نمى

ت يهوه سرزمين وراتبنا بر . دادگسترى دارد و نه به معنى كسب مقبوليت اجتماعى استامنيت و ارتباطى با ترويج 

تنها روا  و فرماناست يهوه خود گذار  جا قانون اين. كند روا را معين مى اش اهدا و خودش فرمان مقدس را به قوم برگزيده
شود و مجازاتش مرگ   محسوب مى"مرتد" احكام يهوه تن ندهد، سى كه بههر ك. آيدحساب مىبه وانين الهى مجری ق

دهد كه نه تنها جانشين   داود، سليمان و سموئيل گزارش مى:اى مانند هان اسطورهتورات از پادشابرای نمونه . است

ى  اسطورهاز توان برای نمونه مى. مانند ر ارتباط مىخدا دبا همواره ه عنوان پيامبر  بشوند، بلكه يهوه محسوب مىدنيوی 
وى  به اين عبارت كه. دهدگزارش مى كه به بهترين وجه ممكنه از منطق كتاپرستى ساميان ياد كردپادشاهى سموئيل 

ها  آن ليكن .كردهاى يُويل و اَبياه واگذار  ه نامانش بفرزندتن از قضاوت را به دو خويش مسئوليت در دوران سالخوردگى 

سرانجام . داشتنداسرائيل روا ی شخصى خود بر بنىو قضاوت را به ميل و علاقهشدند رفته رفته از راه يهوه منحرف 
اين شكايت براى سموئيل بسيار اما . را كردندها آنتعويض درخواست سموئيل گشته و از برافروخته ر شيوخ شه

بنا بر اين . روای جديد شده بودندفرمانتعيين خواهان از وى مستقيماً زيرا شاكيان نه از يهوه، بلكه بود، ناخوشايند 

كه مردم نه تو، بلكه من را از پادشاهى سلب دهد مىدار  هشگيرد و به وى  مىبا سموئيل تماسبلافاصله يهوه  ،اسطوره
به عنوان نيز تو را ها  نشان ندهى، آن شاكيان  اگر رسم پادشاهى را بهكند كه گوشزد مىسموئيل يهوه سپس به . اند كرده

ربازان در يكتاپرستى ساميان به اين شرح است كه سرسم پادشاهى ليكن . كنندمجری قوانين الهى خلع حاكميت مى

كشند، در ی پادشاه به كار اجباری مىها به عنوان محافظ ارابهها را و آند نكن را دستگير مىشيوخ شهر ل پسران يسموئ
-  مىجنگى تسليحات صنعت توليدكشاورزى و ها مجبور به بيگاری در قوای انتظامى و بردگى در حالى كه برخى از آن

به  طباخى و خبازى ، را براى عطركشىها به اين صورت كه آن. آيداكيان مى شدخترانبه همين منوال نيز بر سر . شوند

به خادمان خود را ها  تصاحب و آن شيوخ شهر را هاى زيتون ها، باغها، تاكستان مزرعهزمان سموئيل هم. كشندبردگى مى
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سرانجام اين اسطوره به . شوندمى گرفته كار است كه مصادره و برای كارهای دربار بهها  هاى آنالاغسپس . كنداهدا مى
ها دهد و از آنها نسبت مىآنخود ها را به ی آنروزی شاكيان و خانوادهگى و سيهرداين شرح است كه توارت علت ب

   .دشاجابت نخواهد ها به هيچ وجه خواهد كه اعتراض نكنند، زيرا درخواست آنمى

و متضاد از يكتايى خدا مواجه هستيم كه به دو طرح متفاوت جا با ا اينمكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
جوامع اشتراكى اساس يكى بر . گيرندديگر قرار مىدشمنانه در برابر يکپرستى ساميان  يكتاو ستايى ايرانيان  يكتاصورت 

در طرح اولى .  استدارى  بردهيک نظامآلود از ی مهی يک جلوه، در حالى كه ديگرمتكامل شدهزيستى روستايى مهاز و 

بى به كلى ، در حالى كه ديگرى آيدبه نظر مىهماهنگ ظاهراً دارد و با خرد بشرى اخلاقى هان مادى معنى جآفرينش 
 انسان هميار هرمزد جهت كه در يكتاستايى ايرانيان به اين صورت. سازدبرقرار نمىمنطق با هيچ ارتباطى معنى است و 

 خدا واحد بنا بر يكتاپرستى ساميان، در حالى كه رسد و به پارسايى مىشودمحسوب مىيل يكتايى  تشكشكست اهريمن و

رستگار  تا را اثبات كند عكس آناين جهانى خود بايد در دوران زندگى دارد كه كار گناه ذاتيک انسان است و بس و 
روايى به در حالى كه در طرح اولى فرمان. دجا پاداش اخروی خود را دريافت كن و آنبه عرش اعلا دست بيابدشود، 

  از حاكمان خدا بر زمينتبعيت بى چون و چراانسان بايد به دومى بنا بر طرح معنى صلاحيت در مديريت جامعه است، 

، تحقير و بندگىجهت تدارک و ايدئولوژی بسيار مناسب حكومتى پرستى ساميان يک ابزار  ، يكتاديگره بيان ب. در بيايد
از همين . شماردرا برابر با قيام بر عليه خدا مىكند و آنها را انكار مى، زيرا حق مقاومت انسانها است انسانق تحمي

به اين عبارت كه شاهنشاهى . گرددهويدا مىخوبى ه بدر دوران ساسانيان " اى دولت منطقه"بحران ايدئولوژيک نيز منظر 

- هخامنشيان يک دين جهانحكومت دوران خلاف بر در حالى كه گيرد،   بر مىدرمتنوع را اديان ها و ساسانى اقوام، ملت

كه تحت چنين شرايطى پيداست . قرار گرفته استمانند مسيحيت در برابر تاريخ فرهنگى كشور شمول و مسيونرى 

مردم كشور را بازتاب دهند و يک توافق ايدئولوژيک را تمامى آمدند كه زيست معنوی التقاطى پديد مىاشكال متفاوت 

اوستاى ساسانى به خصوص از از مانويت، زروانيت و توان مىبراى نمونه . ها پديد آورندآنجهت تدارک وحدت سياسى 
  در حالى كه مانويت از طريق مؤبد مؤبدان.پرستى ساميان متمايل شدند يكتاسوی به شكلى به هر كدام ياد كرد كه 

داری يكى از نخست ی ايدئولوژيک دولتى بود كه در زمان زمامساسانى به نام كرتير سركوب شد، زروانيت يک پروژه

جا كه اوستای ساسانى يک از آن. ی آن صرف نظر شدوزيران ساسانى به نام نرسى آغاز و به دليل بى فرجامى از ادامه
ی ايران باستان بازی كرده است، در نتيجه جهت نقد بحران جامعهشناسى عمومى نقش بسيار مؤثر را در دگرگونى روان

به آن واكنش جنبش مزدكيان چنين  محتوا و همجا بررسىساسانيان ايندر دوران " ایدولت منطقه"ايدئولوژيک 

  . شودضروری مى

هاى  در گاتتوان به راحتى ز مىرا نيها شد كه البته مضمون آنمستدل ى اساطير ايران  به تا كنون با استنادگونه كه همان

اوستاى ليكن ما در . گيرندبه خود نمىى جنسيتى  جنبهاصولاً نيكى و بدى باستانى فرهنگ ايرانيان در يافت، زرتشت 

در . شود محسوب مى) ى موكل زمين فرشته( "پدر سپندارمذ"، و "پدر آتش"، "پدر آذر"كه اهورامزدا يابيم ى مىساسان
به شبيه القدوس تگيرد و مانند روحبه خود مىجنسيت نرينه مسيحيت سنت پيروی از در جا اينزدا م اهوراحالى كه 

بعدى در رابطه ی مونهن. دگرد مىزنان به و گمراهى منسوب گيرند به خود مىى  جنسيت مادينهشود، ديوها  مى" پدر"
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ى وحى ندارند و زرتشت با استفاده از ابزار  جنبههاى زرتشت اصولاً  در حالى كه گات. با دسترسى به الهام معنوى است
پيرامون جهان آفرينش پاسخ يش هاى خو به پرسش) بزرگى( "خره" و "هستى"، "جدانو"، "منش نيک" :گرايى مانند خرد

وحى اهورايى  از مانيفستيک  تبديل به آيد و در مىپرستى ساميان سنت يكتاپيروی از به دهد، ليكن اوستاى ساسانى  مى

 به صورت پيامبر اهورامزدا و يک خدابشر زرتشت است كه در اوستاى ساسانىخود به غير از اين، شخصيت . شود مى
، يعنى قبل از آفرينش جهان موجوديت زرتشت قبل از زمان كرانمندبر جا  اينبه اين صورت كه . گردد دگرگون مى

را به ) كلام مقدس" (ى ورجاوند اهورايى منثره" زرتشت و در زمان بيكران بهيسپندمينكه انگاری . شود مىتأكيد مادی 

ی خرافات و جادو و ورود مفاهيمى مسئله، هاافزون بر اين .استاهدا كرده جهت غلبه بر اهريمن افزار  عنوان يک رزم
به . يابيمها نمىآنهاى زرتشت هيج اثرى از  در گاتدر اوستای ساسانى است، در حالى كه ما  "غلام" و "كنيز: "مانند

در روا مانند يک فرمان، بلكه وی آموزد اهورامزدا به زرتشت جادوگرى مىنه تنها اوستاى ساسانى اين صورت كه بنا بر 

 "زنديک" و "اشموغ"، "پيمان شكن" جا اين،دينى سر باز زندهر كسى كه از رعايت احكام . كند شركت مىنيز جنگ 
است " ى ايزدى فره"ی قولهبه همين منوال، م. شود مىزرتشتيان ى دينى  ه برنامهناميده و راندن و برانداختن آن تبديل ب

به " ى ايزدى فره"بنا بر اساطير ايرانى  در حالى كه .گيرد پرستى ساميان قرار مى در اوستاى ساسانى تحت تأثير يكتاكه 

. گيرد ى اخروى به خود مى انى جنبهدر اوستاى ساسآن اما . دنيوى داردمعنى و  معنى صلاحيت در مديريت جامعه است
از را ايران سرزمين انگاری  است كهآن  .دآي مىبه حساب نيز " فره"ى  آفريننده جا اهورامزدا كه اينعبارت به اين 

اهريمن و دشمنان  انگاری است كه و آن آورد به بار مىها را انسانكند و دارايى  مند مى  توانگر بهر واحشام خوب

در نبرد نهايى ميان سروش و اهورامزدا با آز و اهريمن ی اخروتمايلات اين اوج . دكشان شكست مىبه ن را ايراسرزمين 
جا با وجودى كه روند تاريخ در پرتو اساطير ايرانى  اين. انجامد به پيروزى قواى خير مىنهايتاً كه البته پيوندد به وقوع مى

 به غير از انساننبرد آسمانى گيرد، ليكن در اين  به خود مىلاقى و اخگرا  يک روح مثبتظاهراً هاى زرتشت  و گات

اين ديگر ، يعنى آيدبازيگر اصلى به شمار نمىجا انسان ديگر يک ايننابراين ب. به عهده ندارد ديگری را هيچ نقشنظارت 
زيرا شود،  شر مىى قواى خير بر قواى  به صورت دنيوى منجر به غلبه و نيست كه از طريق كار و خويشكارىانسان 

خصوص در رابطه با نقش ه ى اخروى اوستاى ساسانى ب جنبه. هستندهاى استعلايى  قدرتسپهری بازيگران اين وقايع 

را است و نقش فعالى شده و درمانده بنده تبديل به زمانى كه انسان پيداست . گرددهويدا مى به عنوان يک ناجى "تشتر"
روزی موجود  از سيه رستگار ونياز دارد كه وی را هم همواره به يک ناجىر نتيجه د، كندمىنبازی زيست اجتماعى در 

به نفع اخرويت اديان سامى و پارسايى زرتشتيان اوستاى ساسانى دنيويت آيين زرتشت از طريق به بيان ديگر، . رها سازد

موجه " تشتر"به نام  ظهور يک ناجى گردد و فرهنگ انتظار و انفعال و قربانى دادن جهت دگرگون مىو رستگاری مؤمنان 
را به شرح مضمون آنمزدا از شرارت است كه ما  ستيزى الغاى دوگانگى ازلى و پايان تنزيه اهورا وج اين خردا. شود مى

   : يابيم در اوستاى ساسانى مىزير 

نام من است كه من هر دو از آن روى براستى اندرواى . نام من است) ايزد هوا، زبردست(براستى اندرواى ! اى زرتشت»
از آن روى جوينده . جوينده نام من است! اى زرتشت. رانم  را مىـو يو و آفرينش انگرميني آفرينش سپندمينـآفرينش 

بر همه چيره ! اى زرتشت. رسم  مىـو يو و آفرينش انگرميني آفرينش سپندمينـنام من است كه من به هر دو آفرينش 
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و و ي آفرينش سپندمينـوى بر همه چيره شونده نام من است كه من بر هر دو آفرينش از آن ر. شونده نام من است
از آن روى نيک كردار نام من است كه من، . نيک كردار نام من است! اى زرتشت. يابم  جيرگى مىـو يآفرينش انگرمين

   ٧«.ورزم مزدا و امشاسپندان را نيكويى مى آفريدگار اهوره

آفريند و  و را مىيمين و و انگريمين جا نه تنها يک خداى واحد سپند اينكند،  نقاد ملاحظه مىیگونه كه خوانندههمان
و امشاسپندان نيكويى آن به نيز وجود دارد كه مزدا  تر از اهورا متعاليک آفريدگار انگاری كه كند، بلكه  هدايت مى

جا به خوبى روشن شده سامى تا ايناساطير ايرانى با ميان اساطير ى اجمالى  ا اين مقايسهآيد كه به نظر مىب. بخشد مى

شناسى چگونه آن هستىگشت و دگرگون ساميان پرستى  اوستاى ساسانى به نفع يكتاچرا و تحت چه شرايطى كه باشد 
دولت "يک پيداست كه . گيرد يک شكل منفى به خود مىجا اين، يابيم هاى زرتشت مى گات مضمون كه ما در مثبت

های آزاد حكم ، بر انسان وحدت سياسى خود را حفظ كندتواند تا زمانى مىالتقاطى تنها ايدئولوژى يک چنين با  "ایمنطقه

جوامع اشتراكى بايد به آن توليدات به اين صورت كه . دهد كه با بحران اقتصادى روبرو نيستبى حيات  ادامه و براند
جهت تحقق اهداف ها را ی حاكم اضافه توليد آنطبقه شود و هم ها تضمين آن نيروی كار بازسازیاندازه باشند كه هم

ى توزيع  در حوزهذاتى درونتضاد پيداست كه در غير اين صورت . مصادره كند" ایدولت منطقه"كشوری و لشكری 

ز ااين همان وضعيتى بود كه . شودمىحكومت مركزی و منجر به مقاومت فرودستان جامعه در برابر گردد عريان مى
گذارى خسرو  دوران شاهنشاهى پيروز تا تاجاز  ، يعنى) ميلادى٥٢٨ تا ٤٥٩(رن ششم ميلادىقتا اوايل قرن پنجم اواسط 

ى در شمال شرقى هفتالمدت با اقوام طولانى های جنگو لشكركشى ايران با دوران  اين رد. در ايران پديد آمدانوشيروان 

افزون بر . بود هياطلهی هفتاليان به نام پرداخت خراج به سركردهام نافرجهای محصول اين جنگ. روبرو بودكشور 
مدت تشديد طولانى هاى  سازى جوامع اشتراكى از طريق خشكسالى هاى سپاه هياطله اختلال در باز ها و غارت كشتار

 به ارث و نابسمان راكشورى ورشكسته وی . به مقام شاهنشاهى كشور رسيدمرگ پيروز پسرش قباد پس از . شد مى

قواى بنابراين . نداشتندرا ى حاكم  جوامع اشتراكى توان پرداخت رانت محصولى به طبقهبرد، زيرا تحت شرايط موجود 
تاج جا كه قباد از آن. داد انتظامى دختران كشاورزان را به عنوان ابزار فشار دستگير و به عنوان كنيز به شهرها انتقال مى

ى درباريان و  و توطئه  العاده قديد و از غرور فو مى دستان جامعه در معرض خطر رورا در برابر قيام فد و تخت خو

  . نهضت اشتراكى مزدكيان پيوست و بهگرويد مزدک در نتيجه به آيين به ستوه آمده بود، مؤبدان 

ندگى به برابرى هاى ز داد كه از خوشى در اوايل به پيروان خود اندرز مى كه مزدک پسر يک روحانى به نام بامداد بود

-يکتقسيم كنند و از تسلط بر و برابری به دوستى ، ميان خود است موجود چه خوردنى و نوشيدنىبهره ببرند و از آن

دستان جامعه اوستا را تأويل   افزايش تنگدستى فرو تشديد بحران بازسازی جوامع اشتراكى وباوی اما . بپرهيزندديگر 
به اين . د ش"زند"  كتابين زرتشت نوشت كه مشهور بهبر آيرا ش باطنى و راديكال گزار كرد و يک) توضيحات تمثيلى(

روزی خود سيههاى زرتشت توجه پيروان خود را به زيست مادى و  اساطير ايرانى و گات پيروی از مزدک درصورت كه 

و آيين زرتشت ) اهريمنهرمزد و (به اين ترتيب، وى مضمون دوگانگى اساطير ايرانى . كردمعطوف جهان آفرينش در 

                                                 
، كرده يازدهم، ١٥رام پشت  دفتر سوم، يشتها،هاى ايرانيان، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، چاپ سوم،  ترين سروده كهن): ١٣٧٥(اوستا   ٧

  ٤٥٥ى  صفحه تهران، ،٤٤ تا ٤٣ى  آيه



 ١٧ 

قواى خير با قواى شر را وام گرفت، ليكن بر خلاف اوستاى ساسانى از ميان نى نبرد مداوم يع، )ويمين و و انگرهيمين سپند(
دنيوى و در به صورت به بيان ديگر، مزدک نبرد قواى خير با قواى شر را . ختگريز نسا آن يک دين بى معنى و جهان

جا قواى خير و  اين. آزاد گذاشتهای ى انسان ى اراده اخت و جانبدارى ميان آن دو را به عهدهمستقر س طبيعت بيرونى

ستايى  يكتاپيروی از ى تنزيه در  گيرند و مسئله  به صورت تضاد نور و ظلمت به خود مى راترى قواى شر نقش مجرد
ى اول نور و ظلمت مجزا  مرحلهدر . دهديز مىديگر تم متفاوت را از همیمزدک سه مرحلهسپس . شودتأييد مىايرانيان 

زمان قبل از شويم كه به معنى مواجه مىاساطير ايرانى جا با مضمون زمان بيكران در ما اين. ديگر هستندو مستقل از يک

اين . پيوندد اتفاقى به وقوع مىآميزند كه البته در هم مىنور و ظلمت  ى دوم مرحلهدر . استآفرينش جهان مادى 
را جهت غلبه بر اهريمن آنهرمزد  شمارند كه مرحله را اساطير ايرانى آغاز زمان كرانمند و آفرينش جهان مادى مى

مند و پارسا خردهای با همراهى انسانالبته تنها يكتايى خويش است كه تدارک ى هرمزد  انگيزهجا  اين.آوردمىپديد 

 "ى افزاينده انديشه"از نبرد ميان شناسيم كه نيز مىهاى زرتشت  گاتما اين مرحله را از . تواند واقعيت بيابدمى
گرا و  دهند و نقش انسان را به عنوان موجودى خرد زارش مىگ) مينيوانگره( "ى كاهنده انديشه" با )سپندمينيو(

ر از ظلمت است ى نو تجزيه و ى سوم مرحلهسرانجام . سازند مزدا برجسته مى يكتايى اهوراتدارک ياب در راستاى  حقيقت

اساطير را در مرحله ما اين . گردد در برابر قواى ظلمانى ميسر مىو پارسا های خردمند فقط با مقاومت انسانالبته كه 
 شناسيم كه البته مصادف با دريافتمىدوران آخرت به شكل آيين زرتشت در پايان زمان كرانمند و به صورت ايرانى 

  .ها استاز اعمال خود آنو آگاه آزاد های انسان مجازات و پاداش

جا قواى  اين. يابندستايى ايرانيان تجلى مى مزدک تمامى ابعاد يكتاكند، در آيين ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه  همان
. شود باشد، نمى آگاه و كور مى كه نا) ظلمت(گاه مقهور قواى شر  گرا است و از اين رو، هيچ آگاه و خردظاهراً ) نور(خير 

 و نيكوكار دنيوى، خردمندرا به صورت يک موجود انسان است كه آيين مزدک در شناسى مثبت  هستىافزون بر اين، 

ماند و جهت رهايى خويش مىناجى نيک در انتظار دارد، هم ق مقاومت حاست و نيز پيكارگر گيرد كه البته در نظر مى
برابرى اجتماعى و جنسيتى  يک چنين آيينى حاكميت طبقاتى و نا پيداست كه از منظر. شود نمى و قربانى متوسل به جادو

حق مزدک بنابراين . سازند موجه مىرا جهت پيروزى قواى خير ی آزاد ها شوند و مقاومت انسان به قواى شر منسوب مى

، "كينه"، "رشک" هاى پنچ ديو به نامرا به نفوذ دليل آنكرد و مىقواى شر مالكيت بر زنان و ثروت جامعه را منسوب به 
 مالكيتحق  و گستریدادبرابری، براى آشتى، مهر، دوستى، زمان داد، در حالى كه همنسبت مى "آز" و "نياز"، "خشم"

شويم، زيرا جا نيز با ابعاد يكتاستايى ايرانيان مواجه مىما اين .كرد تبليغ مىآزادی زنان از كنيزی  به خصوص  واشتراكى

در نظر به خصوص  جنسيتيک هاى زرتشت براى قواى خير و قواى شر  اساطير ايرانى و گات پيروی ازآيين مزدک در 
   . گيرندنمى

اواخر سرانجام در . رقم زندايران را سرزمين  سال وقايع ٣٠به مدت ممكن شد كه جنبش مزدكيان  اين ترتيب، برای به

خسرو جنبش توسط اين و انهدام مزدكيان درزگر به عنوان ان قتل مزدک ى برنامهبود كه )  ميلادى٥٢٨(زندگى قباد 
-به"در حالى كه قباد و مؤبدان زرتشتى تحت نام . وی بودجانشين بر سر  نزاع قباد با مزدكيان. انوشيروان ريخته شد

را كاوس درخواست شاهنشاهى  "ديناندرست"به عنوان مزدكيان ليكن كردند،   از شاهنشاهى خسرو دفاع مى"دينان
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شركت داشتند، كشور ى  رتبهروحانيان عالىمؤبدان و در يک اجلاس كه تمامى نجباى سرشناس و رانجام س. داشتند
عام در اين قتل. را به قتل رساندند وی مردان مسلح به سر مزدكيان ريختند و مزدک و بيش از سه هزار تن از پيروان

بازانس به وقوع پيوست كه در واقعيت سمبل ام نبه مسيحيان ور مؤبد مؤبدان زرتشتى موسوم به گلنازس و اسقف ضح

ستای ساسانى او، يعنى مانيفست اين مغلطه بود كه البته از طريق ستايى ايرانيان يكتادر پرستى ساميان  يكتاادغام اصول 
ی و زمينهخورد شكست قاطعانه در ايران يک مقاومت فرهنگى در برابر نفوذ اديان سامى به اين ترتيب، . شدتوجيه مى

كه با انهدام جنبش مزدكيان بحران ايدئولوژيک پيداست . شاهنشاهى ساسانى را پديد آورد و انحطاط ايدئولوژيکبحران 

خود با يک رقيب ايدئولوژيک مانند بناى رانتى مستقر و از بدو تأسيس   ساسانيان كه بر يک زير"اى دولت منطقه"
ياد كه به شرح زير اوضاع ) پائولوس پرسا(پولس فارسى ز تجربيات از جمله بايد ا. پايان نيافتمسيحيت مواجه بود، 

   :سازد ساسانيان را برجسته مىشاهنشاهى در اواخر   ايدئولوژيکموجود

گويند او داراى  اى مى كنند كه او بى همتا نيست، عده اى كه تنها به يک خدا باور دارند، برخى ادعا مى هستند عده»
انگارند، برخى قدرت او بر همه چيز را  گويند چنين نيست، برخى او را قادر متعال مى مىاى  كيفيات متضاد است، عده

اى كه بر اين  و هستند عده. اى بر اين باورند كه جهان و هر چه در آن است، آفريده شده است كنند، عده انكار مى

اى از پيش موجود بيرون كشيد  را از ماده نى سايرين، خداوند آ اند كه جهان از هيچ ساخته شده است، بنا به عقيده عقيده
...».٨  

پيداست كه تحت . بازار ايدئولوژيک مواجه هستيمجا با يک آشفتهكند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان 

كه ت بنابراين اتفاقى نيس. شود مىی حاكم به كلى غير ممكناين شرايط تدارک يک وحدت سياسى در ميان اقشار طبقه
، يعنى در مدت چهار سال ده تن به مقام )آخرين شاهنشاه ساسانى (گذارى يزدگرد سوم تاج پس از قتل خسرو پرويز تا

در اوضاع اقتصادى و سياسى  به بيان ديگر، .سرنگون شدندو يا  كشته ترين مدت ممكنهكوتاه شاهنشاهى رسيدند و در

برابر هجوم اعراب  ساسانيان درسپاه كه يک در دربار چنان عميق بود و بحران ايدئولوژايران چنان نابسامان سرزمين 
جا ما اين. تر بودند و هم تعداد كمترى را در ركاب داشتند، شكست خورد مسلمان كه هم از نظر فنون نظامى عقب افتاده

خود ايرانيان پديد  درون نظام شاهنشاهى، يعنى توسطشويم كه از مواجه مى" ایدولت منطقه"عوامل فروپاشى يک با 

 چنان اعراب مسلمان،نظامى در برابر لشكر قبل از شكست به بيان ديگر، ايدئولوژی شاهنشاهى ساسانيان . آمده است
كه به بود كشور اصولاً قادر نى حاكم  طبقهبه بحران كشيده شده بود كه چنان توخالى و در واكنش به يكتاپرستى ساميان 

  .مقاومت كندبر ايران ى اسلام  لطهبرابر سرسد و در بسياسى و وحدت نظری توافق 

خداى ليكن . شدندمواجه تاپرستى ساميان يكاصول با مستقيماً نه توسط اوستای ساسانى، بلكه   باستانىايرانيان، از اين پس
د خدای مانن، بلكه دهدمىنرا جلوه  يک خدای خردمند و منزه اهورامزدادر مضمون تنها اسلام به عنوان الله نه 

خدای اسلام يک خدای . كندمىنرا به رستگاری مؤمنان خلاصه خود پيامبر بعثت و رسالت القدوس روح، يعنى مسيحيت

ياد العالمين  رببه عنوان الله جا از اين. سياسى و قرآن به عنوان كلام الله مانيفست تشكيل يک حكومت اسلامى است

                                                 
   و٣٥١ی ، صفحهى رويا منجم، انتشارات فكر روز، تهران دين ايران باستان، ترجمه): ١٣٧٥(گيمن، دوشن  نقل قول از  ٨

  ٥٧ی ، صفحه)تهران(روز  ى تيور قادرى، چاپ دوم، انتشارات فكر گرى، ترجمهزروان يا معماى زرتشتى): ١٣٧٥. (سى. زنز، آرمقايسه، 
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در حالى كه يكتاستايى . است  نيزبانى نيستىدهد كه را جلوه مىستيز  خردشأن يک يكتا با شود كه البته يک خدای مى
ى اهورامزدا  غلبهيابد و به گفتار، كردار و پندار نيک مؤمنان جهت  منطق يكتايى دست مى پارسايى و، اخلاقايرانيان به

ير ساميان و در شكل بدوی ليكن اسلام خردستيزی را در پيروی از اساطدهد، نى دنيوی و اخروی مىامعبر اهريمن 

را  را از يهوديت وام گرفت و آنمبانى دين اسلام محمد به بيان ديگر، . سازدداری غير مسكون احيا مىنشينى و دامباديه
  .وفق داد، اشتند الله دعرب ازطوايف مبهمى كه آن تصور با شرايط اقليمى عربستان و 

 ريزى شده فقط در مناطق ، زندگى شهرى و كشاورزى برنامهندل گرفتآيين اسلام شكدين و تحت آن شرايط اقليمى كه 

نشينى و  باديهجا بنابراين اين. شدممكن مى، داشتندخيز زراعى وجود  هاى حاصل منابع آبى و زمينها آنمحدودى كه در 
ل شخصى فقط از موت، در حالى كه ى مسلط توليد در اين نواحى بودند مناسب زندگى و شيوهشكل اى  مالكيت عشيره

بناى مادى امكان تكامل  زيرهای اين محدوديتتحت تأثير كه جا از آن. شد ايجاد مى) شتر(داری و دامطريق تجارت 

اسلام از كامل در نتيجه محمد براى ت، وجود نداشت براى اهالى عربستانپيشرفته و تشكيل يک فرهنگ مجرد اساطير 
هاى ديگر اين منطقه  كه به شهرخود هاى تجارى  سير سفرمدر يهودی و مسيحى اديان با وی . سود بردساميان اساطير 

را بر های مصنوع بتايمان به پرستى و سو، تصور افزوناز يک د محمد براى ترويج اسلام باي. داشت، آشنا شده بود

پرستش وران به غير از عراب اين دا. شدمسلط مىدوران معاصر ى اعراب  مره  ديگر، بر درک روزسویاز  انداخت و مى
. تاب شرايط سخت اقليمى در عربستان بود دهريه يک درک ابتدايى از طبيعت و باز. دداشتننيز اعتقاد ها به دهر  بت

 ممكن  يک دگرگونى كلىآورى موجود فنبا استفاده از و نه را داشت  آينده بينىپيشتوان تحت اوضاع موجود نه كسى 

امنى براى  ناتصور ها را از  انسانمان شرايط اقليمى موجود در عربستان پديد آمده بود كه بنابراين دهريه از ه. شدمى
ى  دهريان هستى خويش را نه نتيجهبه اين صورت كه . ساختمىآسوده ى آذوقه  رسى به آب و تهيه امرار معاش، دست

بنابراين . شدندمىقائل ن عتبارىروی هيچ ايک زندگى اخو براى شمردند  مره، بلكه وابسته به روند طبيعى مى فعاليت روز

كه ساخت  العالمين را چنان بر طبيعت استوار قائل نشد و رب الله دهريه حدودى براى قدرتتصور محمد براى غلبه بر 
به  .نيازى به آسايش نداردالقدوس مانند يهوه و روحآيد و  در شش روز به ستوه نمىآفرينش جهان مادی پس از آن 

العالمين هستى را از نيستى  ساميان و به عنوان ربپيروی از يكتاپرستى در  الله آيين اسلام،دين و ب، در اين ترتي

انكار  آن به كلى در برابر وجودانسان كه نه تنها بشر و حقوق گردد  طبيعت مستقر مىبر فراز چنان و الله  آفريند مى
خرد با استناد به قرآن جا كه  از آن. گيرد به خود مىنيز غيير ى ابدى و غير قابل ت د، بلكه شريعت اسلام جنبهنشو مى

و تبعيت بى چون و چرا از الهى تقدير ، در نتيجه تمكين انسان در برابر شودمىقادر به درک حكمت الهى ن  ظاهراًبشرى

ى  فلسفه"ط با خصوص در ارتبابه . شوندستيزى در اسلام مى  خردبنيان و ايمان دينى  اصول تبديل بهپيامبر الله 
حدودى ندارد، ظاهراً قدرت الهى  بنا بر قرآن جا كه از آن. گردد اين خرد ستيزى به كلى عريان مىاست كه " مجازات

كه چه  كند معين مىآورد و خود آن است كه را پديد مىتمامى وقايع دنيوى و اخروى است كه الله در نتيجه اين خود 

ها را به تباهى كشيده  ها شده و آن باعث گمراهى انسانخودش كه  الله ن همينليك .شودكسى مؤمن و چه كسى گمراه 
، مسلمانان را موظف سواز يک  به اين صورت كه قرآن .گيرد در نظر مىنيز و اخروى  مجازات دنيوىها آناست، براى 

از  كند و الارض مى مفسدان فى بيماردلان، منافقان و  ملحدان، فاسقان،محاربان،مرتدان، مشركان، كافران، عام قتلبه 
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در قرآن كاملاً ستيزى   خردبا وجودی كه . تراشدمىدوزخ در نيز مجازات اخروی و زجر ابدی ها  آنبرای ديگر، سوی 
به بيان ديگر، . نبيا نيز استالا و او خاتم الله شود كه قرآن كلام مدعى مىزمان هممحمد و بنيادی است، ليكن عريان 

تمامى حقايق دنيوى و اخروى و  الله هكادعا دارد بر خلاف ديگر پيامبران اولوالعزم و " وحى الهى" به محمد با استناد

ابلاغ كرده وی به صورت كامل و نهايى به اسلامى و هدايت امت دينى حكومت  يک مناسب را براى تشكيل قوانين
ها  هدايت انسان پيامبر ديگرى را مبعوث بهه  اللنه مصداق قرآن بستگى به زمان و مكان دارد و نهانگاری كه . است

  .دكن مى

با . جا با حقايق به اصطلاح ابدی و انكار ناپذير الهى مواجه هستيمما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
را ژى مناسب يک ايدئولو خود ستيز ، اما به دليل بنيان خردپديد آمدعربستان ی جزيرهشبهدين اسلام در وجودی كه 

به اين صورت كه حكومت . كرداستوار بود، عرضه مىزيربناى رانتى كه بر اساس يک " اى دولت منطقه"يک برای 

، زيرا شود مى دستان جامعه با بحران ايدئولوژيک مواجه گشايى و نه در سركوب فرو كشوردر شكست پس از نه اسلامى 
  . سازدغير ممكن مىو حكمت الهى خود تقدير پيرامون لمانان را مسپرسش گرايى مسدود و  براى خردقرآن راه را 

كه جا تبار از طريق اوستا ساسانى با اصول يكتاپرستى ساميان خو گرفته و از آنحاكم ايرانىی جا كه ذهنيت طبقهاز آن

ود، در نتيجه برای كشور امتيازهای سياسى و منزلت اجتماعى خود را از دست داده بمسلمان بر ی اعراب پس از سلطه
 به اسلام گرويد و در مقام دبير، مترجم، نديم، خود را عوض كرد و اسم و رسم ی خود به زودیكسب جايگاه گذشته

بنابراين باعث تعجب نيست كه . در آمدمسلمان  دار، مرزبان، سواركار و از جمله فقيه به خدمت خلافت اعراب خراج

ی اصلى دين از جمله بايد از تكامل دو فرقه. تبار بودندی خلافت امويان ايرانىتبهر تن از فقيهان عالى١٦ نفر از ١٤
ابوحنيفه ی ظاهريه مؤسس فرقه. باطنيه ياد كرد كه از طريق ايرانيان متكامل شدندی ظاهريه و فرقهی اسلام، يعنى فرقه

شاگردان وی موسوم ن بصری و از طريق در مكتب حسهای دينى از كشمكشی باطنيه فرقهاست، در حالى كه خراسانى 

اصول يكتاپرستى ساميان خرد بشرى با های دينى تلاقى دليل اين كشمكش. عبيد متكامل شدعطا و عمرو بنل بنضوابه 
ياد كرد كه در نيز از آن فضای دينى ضروری است كه در اين ارتباط . بودى آن اسلام شكل ستيزى در بنيان خردو 

در فلاسفه بودند كه ی اول دسته. چندين دسته بودندهای دينى عوامل تشديد كشمكش. م بودخلافت اسلامى حاك

ی دسته. پذيرفتند هستى از نيستى را نمىآفرينش جهان و ند شمردمىماده را قديم  باستانى يونانيانی پيروی از فلسفه
مانويان ی سوم دسته. د خدا را انكار نمىكردندوجوبودند، در حالى كه  اخروىزندگى  منكر نام داشتند كهيان طبيعتدوم 

معنى با طرح پرسش  و كردند مى هاى دينى شركت در مناظره كه با استناد به اصول يكتاستايى ايرانيان و مزدكيان بودند

  . كشيدنداسلام را به چالش مىدين و منطق يكتاپرستى در 

مواجه  الله آن به عنوان كلامو از سوی ديگر، با ادعای گويى قرآن   تناقضتبار از يک سو، بابه بيان ديگر، فقيهان ايرانى

منطقى به نظر بيايد و ظاهراً ديدند كه هم مىتدارک بودند و بايد جهت توجيه خلافت اسلامى يک ايدئولوژی مناسب را 

ورت تكامل قوانين ها، ضرافزون بر اين. فرودستان جامعه را تحميق و منفعل سازدهم و كند ی حاكم را متحد طبقه
تحكيم  توسط قوای اجرايى خلافت استفاده از عقل تفسير وشرعى وجود داشت كه بايد با استناد به قرآن استنتاج و با 

محدود به زمان  قرآن مصداقاز اين منظر . خواند"  اللهكلام غيرمخلوق"بنابراين ابوحنيفه قرآن را ازلى، يعنى . شدندمى
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و " قياس"و فنون عقل با استفاده از مجاز هستند كه  ی اسلامالكلمه قشرى از علماى نافذى كه د، در حالوشمىو مكان ن
 .پديد آورند" اجماع" شريعت را توسط ورا تفسير كنند آن" رأى"

ی باطنيه درگير آن مسائل فلسفى و دينى ی ظاهريه با هدف تكامل شريعت اسلامى پديد آمد، فرقهر حالى كه فرقهد 

حسن بصرى به اين صورت كه . كردر ايدئولوژی خلافت اسلامى سنگينى مىبه صورت تاريخ فرهنگى ايرانيان بشد كه 
جر و بحث حال در ى بشرى  ارادهو تقدير الهى ميان در رابطه با تضاد عبيد  عطا و عمرو بن ل بنضوا خود اندبا شاگر

ى قدريه معبد  فرقهگان نمايند. م قدريه و جهميه شده بودى متخاص دو فرقهمنجر به تشكيل قبلاً دينى اين كشمكش . بود

قدريان بنابراين . بودندكردارش  به خرد بشرى و آزادى انسان در رفتار و معتقد كهنام داشتند جهنى و غيلان دمشقى 
. كردند مىرا از منظر منطق و اخلاق موجه زيرا مجازات الهى خواندند،  شد، كافر مى كسى را كه مرتكب به گناه مى

 صفوان معتقد به قدرت جهم بنيعنى ها،  ى آن  زيرا نماينده،ناميدند ى قدريه مخالفان خود را جهميه مى هواداران فرقه

توجيه اين تضاد ليكن وی قادر به . شمرد مىو مقدر د و از اين رو، سرنوشت انسان را از پيش معين شده  الله بوانتهاى بى
بنابراين . كند  مى هممسئول آن نيستند، مجازاتها آنگناهى كه  آن را براى انجامشد كه چرا خداوند بندگانش  نمى

 ، قدرت بى انتهاىسواز يک  يک موضع ميانى گرفت كهاز قرآن خرد ستيزى تناقض و رفع عطا براى حل اين  واضل بن

از منظر منطق و ات اخروى را و مجازشمرده  ديگر، انسان را مسئول گناه خود سویاز  را مورد پرسش قرار ندهد والله 
ايمان  مدعى شد كه مرتكبان گناه نه مؤمن و نه كافر، بلكه فاسق هستند و ميان كفر ووی بنابراين . اخلاق موجه سازد

وعد "، "عدل"، "توحيد"در جوار " منزلة بين المنزلتين"ى  نظريهی معتزله گذاشته و بنيان فرقهاز اين پس، . منزلتى دارند

منزلة "ى  نظريهه اين ترتيب، ب.  تبديل به يكى از اصول اعتقادى معتزليان شد"منكر نهى از" و "امر به معروف" ،"و وعيد
كه پس  را پديد آورد امكاناين مسلمانان رای و ببرطرف ساخت در اسلام را اندكى ی ستيزى نهاد خرد" بين المنزلتين

نابراين ب. محسوب شوندعضوی از جماعت مسلمان و زگردند باامت اسلامى  دوباره به آغوش ، خوداز توبه از گناه

قتل نفس، زنا و شهادت (گناه صغيره  از ،كند دار مى  كه اصول دين را خدشه)ظلم خدا، شرک(معتزليان گناه كبيره 
  .خواندند، مجاز شمردند مى و فقط قتل گروه اولى را كه كافرمتمايز كردند ) دروغ

. گرفتنيز قرآن را كليت سرانجام دامن اتمه نيافت و جا خالهى به همينامون وحى پيرگرايى  خردپيداست كه روش 

از سوى ، كند را قرائت مى الله كلام تنها  است و نيزنبياالا كه خاتموی قرآن از يک سو و ادعاى محمد در گويى  تناقض
شمردند،  مىو ازلى "  اللهير مخلوقكلام غ " راديگر، معتزليان را مجبور ساخت كه در برابر علماى ظاهريه كه قرآن

مصداق قرآن وابسته به زمان و مكان پيداست كه از اين منظر . و حادث است" اللهمخلوق  كلام"قرآن مدعى شوند كه 

روحانيان با استفاده از به اين ترتيب، در و دروازه گشوده شد كه . گرفت شأن نزول به خود مى اسلام  شريعت وشد مى
 انگاری كه . دست ببرند"وحى الهى"خودساخته در  و با تكامل مفاهيم از ظاهر آن استنتاج كنندرا  قرآن  باطن،فن تأويل

 به اين ترتيب، .به كمال برساند و همواره به روز كندبا استفاده از عقل خود را كلام الله ناقص است و انسان بايد آن

    .شد" جنبش كلام" كه بعدها مشهور به ی معتزله حركتى را در ميان علمای دينى پديد آوردفرقه

آن حكومت اسلامى از بدو تشكيل در حالى كه فقيهان ايرانى در تدارک يک ايدئولوژی مناسب برای خلافت بودند، 

كرد و بر سر تقسيم رشد مىی توزيع تضاد در حوزه و مقاومت مسلحانه بود كه البته از ایهای فرقهمواجه با جنگ
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جا اين. از جمله بايد از جنبش رده ياد كرد كه بلافاصله پس از مرگ محمد پديد آمد. پيوستقوع مىبه وسياسى قدرت 
، سيروس همدانى و بهمن جازويه )ابو لولو(بهزاد نهاوندی : سه تن از سرداران ايرانى مانند نام چنين ضروری است كههم

جا ما اين. طالب را ترور كردندابىعفن و على بن عثمان بنخطاب،عمر بن: كه خلفای مسلمانان مانندرا آورد ) ابن مجلم(

توان از از جمله مى. شويم كه البته در اشكال متنوع پديد آمدبا مقاومت ايرانيان در برابر خلافت اسلامى مواجه مى
شعوبيان با . روز كرد و در شرق كشور باز طريق ايرانيان مسلمان در دوران خلافت امويانياد كرد كه شعوبيه جنبش 

-استناد به قرآن خواهان برابری تمامى مسلمانان بودند، زيرا خلفای اموی، تبار عربى محمد و كلام عربى قرآن را نشانه

از اين منظر، ايرانيان مسلمان به عنوان ماولى و اهل ذمه، . خواندندهای برگزيدگى اعراب جهت حاكميت بر جهان مى
بايد از به همين صورت . بودندبه حكومت مركزی ند و موظف به پرداخت جزيه شدهای آزاد شده محسوب مىبرده

ی دوازده امامى نيز از شيعه. رواج يافتميان ايرانيان تبار از طريق حسن صباح ايرانىياد كرد كه ی اسماعيليه فرقه

، غيبت صغرا و كبرا امام زمان و  معصوم١٤ها بود كه تئوری تبار تأسيس شد و به ابتكار آنطريق خاندان نوبختى ايرانى
- چنين بايد از چهار كتاب اصولى تشيع ياد كرد كه از طريق شيخ كلينى و شيخ طوسى ايرانىهم. اصل تقيه توجيه شدند

زمان شعوبيان اسطوری سياوش را به ماجرای امام حسين در كربلا تزريق هم. آوری، منظم و منتشر شدندتبار گرد

در اين وی . على مدون و منتشر شد اولين امام شيعيان، يعنى در همين دوران بود كه به نامنيز  البلاغهكردند و نحج
كار گری تنها با يک جنايتآيد، در حالى كه وی از منظر وحشىكتاب مانند يک دولت مرد مدبر و خردمند به نظر مى

بودند كه گرامر زبان عربى را تبار  ايرانىعوبيانبه همين منوال همين ش. وليد قابل مقايسه استبالفطره مانند خالد بن

ی شعوبيان بود كه درست و متكامل كردند، به زبان عربى شعر گفتند و تاريخ نوشتند و با استناد به همين مغلطه
ی رهبری و هم قدرت البته ابومسلم هم جذبه. ابومسلم خراسانى به بغداد لشكر كشيد و خلافت امويان را سرنگون كرد

توانست از اسلام به عنوان خواست و نه مىاما وی نه مى. سازدرا داشت كه دوباره شاهنشاهى ايران را احيا امى آننظ

 به اين .دست بشويدی حاكم و تحميق و انفعال فرودستان جامعه حكومتى جهت وحدت طبقهيک ايدئولوژی مناسب 
 ايران باستان ىفرهنگتاريخ چنان شعوبيان سازی اوت بديل اشكال متفهای اوستای ساسانى و مغلطه،سواز يک دليل كه 

يكتاپرستى ساميان در شكل اسلامى آن ايرانيان با  يكتاستايى را توخالى كرده بودند كه ديگر هيچ تمايز محسوسى ميان

ه با صرف داد كی خليفه چنان مشروعيت تام مىديگر، اسلام به قدرت بلامنازعهسوی از ، در حالى كه شدمشاهده نمى
به همين دلايل نيز ابومسلم به . گشتبه كلى غير ممكن مى" ایدولت منطقه"متمركز يک نظر از آن توجيه قدرت 

  . كردجايگزين آن ی اموی بسنده و خلافت عباسيان را سرنگونى خليفه

فت اسلامى پديد آمد كه بعدها  در خلایيافتند و روندراه ی عباسى تبار به دربار خليفه ايرانىفقيهان از اين پس، رجال و 
هاى  از جمله بايد از خاندان برمكيان ياد كرد كه به صورت رجال دربارى به بالاترين رتبه.  به استعجام شدمعروف

از دو نيز خلافت اسلامى مناسب بر سر ايدئولوژی نزاع  ی عباسىخليفهبا ورود ايرانيان به دربار . سالارى رسيدند ديوان

با شريعت را در بر  ى خليفه مدارى بود كه رابطه ى مناسب دولت كشمكش پيرامون شيوه ،اول. شوده شدگمتفاوت سوی 
، خليفه را دو تثبيت جايگاه اجتماعى و حفظ منافع قشرى خودربار تبار براى افزايش نفوذ سياسى  رجال ايرانى. گرفت مى

گرفت و  مىبه خود گامگى  ى خود يب، حكومت اسلامى جنبهبه اين ترت. دادند شاهنشاه فراى قوانين شرعى قرار مى مانند
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را و لشكری كشورى های كلان علوم دينى براى تعيين سياست ديگر نيازى به تبادل نظر با كارشناسانی مسلمانان خليفه
لماى دينى عكرد، اما  محدود مىرا اسلامى ن هاينفوذ سياسى و اجتماعى فقتبار در حالى كه اهداف رجال ايرانى. نداشت

ى  خليفهپيداست كه از اين منظر . دادند تحت شريعت قرار مى جايگاه اجتماعى و منافع قشرى خود خليفه راجهت تثبيت 

را خلافت عباسى های سياستها داشت كه در مشورت با آنبه قشرى از كارشناسان علوم دينى همواره نياز مسلمانان 
منشعب متفاوت  در دو جناحعلمای دينى را بود كه اسلامى  مناسب خلافت نزاع پيرامون ايدئولوژىدوم، . معين كند

دشمنانه در را های ظاهريه و باطنيه شد كه البته فرقه مىقرآنجا مربوط به درک درست از ها اينمسئله آن. كرد مى

   .دادديگر قرار مىبرابر يک

 در پيروی از گذاشته و قرآنی باطنيه فرقهى  در دوران خلافت مأمون توجيه مشروعيت قدرت سياسى به عهده

خواست بدون نظارت  خليفه بود كه مىخود ى  دليل اين تصميم انگيزه. قلمداد شدو حادث "  اللهكلام مخلوق"معتزليان 

 اگر ،شريعت را نقض كند كه قادر بودی مسلمانان وى به عنوان خليفهبه اين صورت كه . راندعلماى ظاهريه حكومت ب
را صادر ) محنه(هاى تفتيش عقايد  مأمون دستور تشكيل دادگاهبنابراين . گرفت برابر اهداف سياسى وى قرار مىدر آن 

 كه قرآنكردند بايد اثبات مىفقيهان اسلامى جا اين. تحميل كند بر تمامى علماى دينىايدئولوژی حكومتى را كه كرد 

هاى  كتابی تدارک ترجمهكه داد  "الحكمت بيت" به تأسيس فرمانزمان  هممأمون . استو حادث " اللهكلام مخلوق "
ى  ى حاكم به اجبار به انديشه تر از طبقه گرايى فرا تشديد روند خردپيداست كه . را ببيندفلسفى يونانى به عربى 

فل ا محهاى عقلى پيرامون منابع دينى محدود به خصوص به اين دليل كه كشمكشه ب. يافت دستان جامعه نيز راه مى فرو

گرايى از يک سو، و حيرت  تشديد روند خرد. پيوست شد و به صورت مناظره و در اماكن عمومى به وقوع مى دينى نمى
از سوى ديگر، منجر به تعميق شک و ترديد در حكمت الهى و بحران مشروعيت  الله دستان جامعه از بى خردى فرو

 نه تنها منجر به "جنبش كلام"از سوى ديگر، ترويج  .ساخت حكومت اسلامى را متزلزل مى شد و خلافت عباسيان مى

علماى گرايى در امور دينى  شد، بلكه با تعميق پرسش و خرد مى دينى و تشديد بحران مشروعيت خلافتتفكر پراكندگى 
پيداست . شدمىها كرد و منجر به ارتداد آنمىاسلامى غيرمنطقى توحيد يكتاپرستى ساميان و با حدود را مواجه معتزله 

اسلامى در دستور كار قرار خلافت ى معتزله و بحران ايدئولوژيک  چنين روندى اضمحلال فرقهيک  و تشديد  با ادامهكه

به ارتداد رسيدند، صفوان مانند قائم بنحكومتى ى   زمانى كه برخى از علماى برجسته،بنابراين غير منتظره نيست . داشت
  .ى ظاهرى حنبليه گرويد  كرد و به فرقهالحسن اشعرى توبه كه ابو در حالى

 اينا استفاده از كرد و ب دفاع مى" علم كلام"ى برهان از  به وسيلهو اشعرى نيز در اوايل مانند تمامى متكلمان معتزله  

يكتاستايى ايرانيان با ى تقابل  با استادش نتيجهوی نزاع . آموخت على جبائى مى  را نزد ابوىاسلامشرع ، مبانى روش
پرسش . شدگشوده مفاهيم خير و شر منطق يكتايى و تناقض بحث پيرامون يكتاپرستى ساميان بود كه البته به صورت 

اين بحث ؟ ترين است خيرآن گيرد كه براى  هميشه مواردى را براى انسان در نظر مى الله كه آيااز اين قرار بود ها  آن

 ى اراده اسلامى،  را نداشت و با در نظر داشتن وقايع عينى خلافت خدا"رحيم" و "رحمان"اى به جز انكار صفات  نتيجه
- نسبت مى خدايک ذات اهريمنى را بهپيداست كه بدين وسيله داد و  را به سوى تدارک شر براى انسان سوق مىالله 

 اسلام حفاظت ازوی جهت .  كرد ترکرا برافروختهجبائى مكتب اشعرى كه شدت گرفت چنان اين نزاع سرانجام . داد
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ى شريعت  در حوزهفقط ى خرد بشرى، بلكه  صحت مسائل نه در حوزه نخست ادعا كرد كهحكومتى به عنوان ايدئولوژی 
زمان مدعى شد كه هر هموی . و پرسش را محدود به وحى الهى كردتعقل شود و به اين ترتيب، حدود  اسلامى معين مى

ى  به معنى اراده" كسب"قدرت جا  اين.دارد" كسب"نسان قدرت چه خدواند بيافريند خير است و به آن افزود كه ا

عمل خير كند، خداوند نيز قدرت عمل  به انسان اراده گاه به اين معنى كه هر. انسان در انتخاب ميان خير و شر است
. ين عمل خواهد كرداو را قادر به انيز عمل شر كند، خداوند  به انسان اراده گونه كه اگر  همان،كند خير را در او خلق مى

ايمان و  مسلمانان مسئول انتخاب ميان گذاشته شد، در حالى كه" كسب"ی  بر مقولهى اشاعره فرقهبه اين ترتيب، بنيان 

ى اشاعره  فرقهبود كه ستيزى نهادينه شده در قرآن و آيين اسلامى  خردپيروی از اشعرى در بيان ديگر، به . شدندشرک 
له نه به قدرت بى انتهاى الانگاری كه   انسان،"كسب"توان اعتقاد اشعريان، با در نظر داشتن بنا بر . را بنيان گذاشت

  .گيرد غيراخلاقى به خود مىغيرمنطقى و ى  نه مجازات الهى جنبه آيد و اى وارد مى خدشه

كند، قلمداد مىادر مطلق قالله را جا با يک مغلطه مواجه هستيم كه كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
با انسان  اللهتجسيم و تشبيه افزون بر اين، اشعرى در برابر معتزليان كه . شودتلقى مىمسئول مطلق در حالى كه انسان 

و تشبهات مدعى شد كه اين صفات دادند، مىاستعلايى ها معانى  و به آنكردند تأويل مىرا ) رحمان، رحيم(در قرآن 

رقيبان اشعريان نابراين ب. شود ها نمى است، قادر به درک آن) بلاكيف (بشرى ناتوانعقل جا كه  از آناما ، حقيقى هستند
شمردند و با تصديق تجسيم و تشبيه الله در قرآن بر قدرت اعجاز پيامبر اسلام خود و از جمله معتزليان را منحرف مى

عقل ، بلكه اين گردديق تأويل براى خرد بشرى قابل فهم  ديگر ضرورى نبود كه قرآن از طر،از اين پس. كردندتأكيد مى

ى اشاعره تسلط بر  با انشعاب اشعرى از معتزليان و تشكيل فرقه. شد موازين دين اسلام مىپايبند به بايد  بود كهانسانى 
ظاهرى تسنن هاى   فرقهىى سياسى تمام اشعريان از طريق مناظرات دينى فلسفه به اين ترتيب، .فن كلام به كمال رسيد

ى ظاهرى تشيع دوازده امامى را تحت تأثير خود قرار دادند و اصالت كلام  فرقه و) حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى(

به عقل انسانى به اين ترتيب، . مستقر كردند) دكترين معتزله(خرد بشرى  برابر اصالتدشمنانه در را ) دكترين اشاعره(
اشكال ايدئولوژيک حكومتى گويى اوضاع خلافت اسلامى خودتناقضو يختگى گس ازهم وى متون دينى در آمد چنبره

  .جهت تحميق و انفعال فرودستان جامعه متكامل شدند

 ٨٥٠ تا ٨٤٠از سال (در دوران خلافت معتصم جا كه خلافت عباسيان با بحران ايدئولوژيک مواجه بود، در نتيجه از آن
دوران  سپس در .تلقى شدو ازلى " اللهكلام غير مخلوق "ژى دولتى و قرآن دكترين اشاعره تبديل به ايدئولو) ميلادى

  رجال وبه كلى ممنوع شد" علم كلام"و كنكاش پيرامون قرآن بود كه )  ميلادى٨٦٨ تا ٨٥٤از سال (خلافت متوكل 

شد، البته خليفه دربار  درپيداست كه تجديد ايدئولوژی خلافت اسلامى منجر به آرامش  .دتبار از دربار رانده شدن ايرانى
كرد و رشد مىتوزيع ی از بطن حوزهجا كه تضاد ابژكتيو  از آن. كه از شدت مقاومت فرودستان جامعه بكاهدبدون اين

آورد، در نتيجه پيداست كه روستاها بحران بازسازی نيروی كار در جوامع اشتراكى را پديد مىاضافه توليد ی مصادره

چنين ی معتزله بايد همجا به غير از فرقهاين. گرفت مركزی اشكال متنوع سوبژكتيو به خود مىمقاومت در برابر حكومت
ياد كرد كه در اين دوران شديداً سركوب شدند، در حالى كه دستگاه  نيز  اماميه و  خارجيه:هاى دينى مانند فرقهاز 

ی يک مقاومت فرهنگى گذاشته جا نطفهاين. دست زد مقفهو از جمله ابن) مانويان، مزدكيان(زنديكان عام خلافت به قتل
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نام  خرمدين اين جنبش بابک نظامى یسركرده. توانست دوباره اصول يكتاستايى ايرانيان را احيا سازدمى شده بود كه
در برابر حكومت اعراب مسلمان بر ) همسر مزدک(داشت كه در پيروی از مزدكيان و با استناد به يک تفسير از خرمه 

بوييان، تيموريان، : تبار مانندهای ايرانىچنين ضروری است كه از خاندانجا هماين. كردسرزمين ايران مقاومت مى

ی سرزمين ايران پديد آوردند، اما به خلافت های نوينى را در گسترهصفاريان و سامانيان ياد كرد كه البته حكومت
ی عباسى و احيا حكومت شاهنشاهى در ايران را مى سرنگونى خليفهها قدرت نظابا وجودی كه آن. عباسيان تن دادند

مناسب حكومتى ايدئولوژی و ديدند كه از اسلام به عنوان يک ابزار ها به صلاح خود نمىآنيچ كدام از داشتند، اما ه

-ايت دادند و خراجبه مقام اميرالامرا رضها ی آنبنابراين همه. جهت تحميق و انفعال فرودستان جامعه صرف نظر كنند

افشين ، در نتيجه شدقدرت نظامى خليفه قادر به انهدام جنبش خرمدينان نمىجا كه از آن. پرداز خلفای عباسى شدند

كه سربازان وی به شد و هم اينفريب به اين صورت كه وی متوسل به . اين وظيفه را به عهده گرفتتبار سامانى ايرانى

جنبش ، به قتل رسيد شكل فجيعيک از آن پس كه بابک به . ی بغداد كردندستگير و روانهدژ بابک راه يافتند، وی را د
چنين جا همالبته اين. را به كلى و به راحتى منهدم كردخرمدينان چنان پراكنده و ضعيف شد كه قوای نظامى خليفه آن

آن  تاريخى هراتبديل به مظنبش بابيه و جی فردوسى ياد كرد كه شاهنامهنيز فرهنگى  مقاومتآن ضروری است كه از 

  . ندشد

   :نتيجه

ها ی ايرانيان دچار آنهای غير ماترياليستى و متافيزيكى هستند كه اغلب قابل ملاحظهی اين نوشته نقد هويتنگيزها

 با تئوری و  واقعيتباايده جا با استناد به تئوری انتقادی و انقلابى ماركس بر اين نكته تأكيد شد كه اين. اندشده
. ديگر قرار بگيرندنسبت به يکديالكتيكى ماترياليستى ـ ی دنيوی، واقعى و خردمند، يعنى در يک رابطهپراكسيس بايد 

به بيان ديگر، . آورد و نه بر عكسرا پديد مى) آگاهى(است كه ايده ) هستى(اولويت واقعيت اين به اين صورت كه 

گويى جهان واقعى متكامل گسيختگى و ازخودتناقضازهمذاتى، يعنى ضادهای درون از تاشكال ايدئولوژيک و متافيزيكى
به صورت يک تظاهر واقعى مواجه هستيم كه از دولتى جا با ايدئولوژی ما اين. كنندشوند و سپس بر آن واكنش مىمى

های ايرانى  فعاليت شوينيستاز اين منظر نيز. كندممانعت مىی انقلابى سوژهتى سخودآگاهى و تكامل هويت ماتريالي

به بيان ديگر، دين اسلام به عنوان يک ايدئولوژی دولتى جهت . گرددبرای تدارک يک هويت ملى جديد عريان مى
 انفعال فرودستان جامعه كاربرد خود را از دست داده است و انگاری كه قرار  تحميق وی حاكم وتدارک وحدت طبقه

  .دگردان باستان يک هويت ملى ناب جايگزين آن است، با استناد به اساطير اير

ی حاكم ايرانى بود كه اصول يكتاپرستى ساميان را در گونه كه در اين نوشته مستدل و مستند كردم، اين خود طبقههمان 
ال  انفع تحميق ويكتاستايى ايرانيان ادغام كرد كه از طريق اوستا ساسانى به يک ايدئولوژی مناسب جهت وحدت دربار و

به بيان ديگر، شاهنشاهى ساسانى قبل از هجوم اعراب مسلمان به ايران از منظر . فرودستان جامعه دست بيابد

 آخرين مقاومت در برابر اين بحران ايدئولوژيک را مزدكيان به .ايدئولوژيک به كلى تو خالى و با شكست مواجه شده بود
ی حاكم ايرانى با اصول يكتاپرستى جا كه ذهنيت طبقهاز آن. ندها نيز با شكست مواجه شدوجود آوردند كه البته آن

گرويد، تبديل به به زودی به دين اسلام ی آن اكثر قابل ملاحظهغير منتظره نيست كه ساميان خو گرفته بود، در نتيجه 
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مع اشتراكى را كار اضافى جوای اعراب مسلمان مصادرهی  و همكاریهميارشد و با قرآن و مفسر خلافت پرداز نظريه
جا كه اسلام يک ابزار مناسب حكومتى جهت تحميق و انفعال از آن .و در سركوب مقاومت ايرانيان شركت كردتوجيه 

گاه حاضر نبود كه از اسلام ی حاكم ايرانى هيچجا نيز غير منتظره نيست كه طبقهفرودستان جامعه است، در نتيجه اين

قعيت اما اين و. دست بشويد و تاريخ فرهنگى ايران باستان را دوباره احيا سازدتى به عنوان يک ايدئولوژی مناسب حكوم
 .ميتبار مانند بوييان، تيموريان، صفاريان و سامانيان تجربه نكردهای ايرانىرا فقط با جنبش شعوبيه و با خاندانتاريخى 

ترين مدت ممكنه به دين اسلام در كوتاهآن ان خاقاز حكومت مغولان بر سرزمين ايران ياد كرد كه چنين همبايد جا ينا

 هایبه همين منوال بايد از تشكيل حكومت. رانى كنندآن بر سرزمين ايران حكم اقدار ايدئولوژيک گرويدند كه توسط
 حتا در عصر مدرن ايران هم پادشاهان. كردندى دوازده امامى را تبديل به دين دولتى  شيعهياد كرد ان ي و قاجاريانصفو

بنابراين .  صرف نظر كنندزيارت مشهد و مكهو از الارض  فىالله منسب خود به عنوان ظلپهلوی حاضر نبودند كه از 

زند و اماكن ی حاكم ايرانى به غير از تمايلات صوری از احيا تاريخ فرهنگى ايران باستان سر باز مىپيداست كه چرا طبقه
  . كندسازی نمىو دوبارهمرمت كشور را باستانى 

 سال از حاكميت جمهوری اسلامى در ايران ٤٠ سال از آقايى آخوند و ٥٠٠ سال از تاريخ اسلام، ١٤٠٠اكنون حدود هم

ی يک كشمكش تئوريک جهت تدارک جا نطفهاين. نوين مواجه هستنديک رويكرد فرهنگى گذرد و ايرانيان با امكان مى
- بحث پيرامون دين و آيين مردم ايران را به سوی بيگانهميان در حالى كه اسلا. يک هويت نوين گذاشته شده است

رسند، موضوع مىكامل ايرانى به توافق های بدون ترديد با شوينيستجا  اين ورانندمىستيزی ستيزی و از جمله عرب

تكامل و پراكسيس نبرد طبقاتى مدر فعالان جنبش كارگری و كمونيستى تدارک يک هويت ماترياليستى است كه البته 
  . شودی انقلابى مىمعطوف به سوژه
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